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  خوارزمشاهيان :

جد بزرگ خوارزمشاهيان، غلامي ترك نژاد به نام نوشتكين بود. او نه فرزنـد داشـت و   

قطب الـدين محمـد از طـرف     491پسر ارشد او قطب الدين محمد نام داشت. در سال 

سلطان سنجر سلجوقي، حاكم خوارزم شد و لقب خوارزمشاه گرفت و مدت سي سال 

  وفات كرد و بعد از او پسرش اتسز جانشين وي شد. به همين منوال گذشت تا اينكه

هجري قمري رخ داد. او در كنار سـلطان سـنجر در جنـگ هـا      521اين واقعه در سال 

شركت ميكرد و حتي او را يكبار از مرگ نجات داده بود، قدر و ممنزلتش در نظـر وي  

استز مي ديدنـد،  فزوني يافت. در اين ميا بزرگان و امراء كشور چون توجه سلطان را به 

منتظر بودند كه او را از بين ببرند و همين امر باعث شد كه از سلطان اجازه بگيرد تا به 

خوارزم بازگردد. سلطان با رفتن او موافقت كرد و هنگامي كه اتسـز پايتخـت را تـرك    

مي كرد، سلطان سنجر در حضور نزديكان گفت ((پشتي است كـه بـاز روي آن نتـوان    

اعت از امير پرسيدند با اين حال چرا بـا رفـتن او موافقـت كـردي، در     ديد)) وقتي جم

جواب گفت : او بر گردن ما حق زيادي دارد. در اين اوضاع، اتسز به خوارزم برگشـت  

و دشمني و تمرد خـود از سـلطان سـلجوقي را اعـلام كـرد بـه گونـه اي كـه سـلطان          

ز جنـگ روي گـردان شـد و    ا آرايي كرد اما چون ديد كه نمي تواند مقاومت كنـد،  صف

گريخت. ولي پسرش آتليغ به دست سنجر دستگير شده و به قتل رسيد. با فـرار اتسـز   
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سلطان سنجر برادرزادة خود رسليمان ب محمد را به عنوان حاكم خوارزم تعيين كرد و 

خود را به خراسان مراجعت نمود. پس از مراجعت سـنجر، مجـدداً اتسـز بـه خـوارزم      

از قراختائيـان   536را اخراج نمـود و چـون سـلطان سـنجر در سـال      آمده، عامل سنجر

شكست خورد، ياغي گري را اتسز بيشتر شد و شـرايطي پديـد آورد كـه سـلطا قصـد      

سركوبي او را نمود. بار ديگر اتسز با هدايا و تملق گويي به خدمت رسيد و مورد عفـو  

داد و دسـت از اعمـال   ولي همچنان به حيله ها و خودسري خود ادامه مـي   قرارگرفت،

سابق خود برنمي داشت و حتي اديب صابر شاعر معروف و نمايندة سلطان سـنجر كـه   

ــدائيان      ــر از ف ــيلة دو نف ــه وس ــد دارد ب ــه او قص ــد ك ــه ش ــود متوج ــز ب ــزد اتس در ن

سلطان سنجر را به قتل برساند لذا طي پيامي، مطالب را براي سلطان فرسـتاد   اسماعيلي،

دستگير كرده و اعلام نمود. وقتي اتسـز، جريـان را مطلـع شـد،      و سلطان آن دو نفر را

  دستور داد صابر را در آب جيحون غرق كردند.

به طرف خوارزم حركت كرد و قلعة هزار اسب را گرفت و پس از  546سنجر در سال 

ماه كه آنجا را محاصره كرد، خوارزم را نيز گرفت. اتسز بـا تقـديم هـداياي خـود و      2

  و پيشماني از سلطان عفو خواست و سلطان هم پذيرفت.اظهار ندامت 

سلطان سنجر به دست غزه ها اسير شد و اسارتش به طول انجاميـد. اتسـز    547درسال 

به بهانة كمك به سلطان سنجر و در اصل جهت تسخير خراسان با سـپاهيانش حركـت   
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انجا مواجه شد. نمود. او قصد داشت قلعة آمويه را تصرف كند اما با مقاومت قلعه دار /

لذا كسي را نزد سلطان سنجر فرستاد و تقاضا كـرد آن ناحيـه را بـه او واگـذار نمايـد.      

با آن خواسته  سلطان پيام داد در صورتي كه ايل ارسلان را جهت كمك به او روانه كند،

  موافقت خواهد نمود.  

، زيـرا  اتسز با خواهر زادة سلطان سنجر موسوم به ركن الدين محموود هم دسـت شـد  

دسيسه هايي در سر داشت. ولي سنجر از اسارت خلاص شد و نقشة آنها برملا شـد و  

  اتسز در حدود نساء درگذشت. 551سرانجام در سال 

ايل ارسلان در زمان پدرش به پايتخت رسيد، متوجه شد برادرش سـليمان شـاه قصـد    

رسـماً بـر تخـت     551دارد عليه او عصيان نمايد. لذا او را زندانيكرد و در سوم رجـب  

  سلطانت نشست.

در اين زمان عده اي از بزرگان قرلق به نزد ايل ارسلان آمده و از تـرس جـلال الـدين    

علي بن حسين مشهور به كـوك سـاغر خـان تقاضـاي كمـك نمودنـد. از ايـن رو در        

  به قصد سركوبي كوك ساغر خان عازم ماوراالنهر شد. 551جمادي الاخر سال 

تائيان و ايلك تركمان را به كمك خود طلبيد و طرفين در مقابـل  كوك ساغر خان، قراخ

هم آرايش جنگي دادند. اما عده اي از بزرگان و علما نزد خوارزمشاه آمـده و تقاضـاي   

  صلح تركان قرلق دوباره به قلمرو خود بازگشتند.
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ه بـا  ختائيان در ماوراالنهر عليه او شوريدند و لذا خوارزمشاه درصدد مقابل 560در سال 

آنها برآمد و در ابتداي امر، عده اي را به عنوان سـپاه پيشـقراول، روانـة منطقـة جنـگ      

نمود. بي تدبيري سردار آنها عيار مكل، باعث درگيري ميان سـپاه نـاچيز او و ختائيـان    

شد كه شكست سختي را به دنبال داشت. ايل ارسلان كه به قصد جبران اين واقعـه بـه   

هــ . ق   565دچار بيماري شـد و از همـان بيمـاري نيـز در سـال       راه افتاد، در بين راه

  درگذشت.

پسر كوچك او سلطان شاه به ياري مادرش به جاي پـدر نشسـت و    پس از ايل ارسلان،

بردار بزرگتر او ((تكش)) در آن اوقات درجند به سر مي برد. چون بين ايـن دو بـرادر   

همكاري قراختائيان قصد خـوارزم   بر سر جانشيني پدر اختلاف به وجود آمد، تكش با

  را كرد.

نزد مؤيد آي ابه به خراسان رفت و تكش بدون درگيـري    سلطان شاه به هماره مادرش،

ربيع الاول وارد خوارزم شد و به تخت نشست. بعد از مـدتي شـاه    22در روز دوشنبه 

امـا   سلطان و مادرش به اتفاق مؤيد آي ابه قوايي را جهت جنگ با تكش تهيـه كردنـد  

تكش توانست بر آنها غلبه كند. در اين جنگ مادر سلطان شـاه در دهسـتان بـه دسـت     

تكش افتاده و كشته شد. در اين زمان، اختلافي بين تكش و قراختائيان به وجود آمـد و  

سلطان شاه از فرصت استفاده كرد و با آن طايفه هم دست شـد و تصـميم گرفـت كـه     
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كش آب جيحون را در معبر آنان انداخت و راه بـر  خوارزم را محاصره و تسخير كند. ت

آنها بست و رئيس قراختائيان كه ديد مردم خوارزم از سلطان شاه حمايـت نمـي كننـد،    

  برگشت و يك گروه از لشكريان خود را تحت امر او قرار داد.

، تكش ((شادياخ)) 583جنگ و درگيري بين اين دو برادر ادامه داشت تا اينكه در سال 

 585فت و سال بعد به طوس آمد و بـين دو بـرادر صـلح برقـرار شـد. در سـال       را گر

مجدداً جنگ بين دو برادرآغاز شد و تكش ((سرخس)) را تصرف و خراب كـرد ولـي   

در نهايت، كار به صلح انجاميد. سپس بـه دليـل شـكايت قتلـغ اينـانج از طغـرل اميـر        

در ري گرفت و در همان سلجوقي، تكش به طرف عرق عزيمت كرده و قلعة طبرك را 

بـه   589حال متوجه شد كه سلطان شاه، خوارزم را محاصره كرده اسـت. لـذا در سـال    

طرف خراسان حركت كرد و قلعه دار قلعة سرخس كليدهاي قلعه و خزاين آن شهر را 

به تكش داد و دست سلطان شاه را از آن كوتاه نمود. اين خبر به قدري در سلطان شـاه  

  از چند روز، از كثرت اندوه از دنيا رفت و تكش، سلطان مستقلي شد.اثر كرد كه پس 

طغرل سلجوقي قلعة طبرك را در ري گرفت كه اقدام او منجـر بـه    در خلال اين مدت،

جنگ ميان تكش و طغرل شد. در ميانة جنگ، طغرل به دست قتلغ اينانج كشـته شـد و   

نه براي تكش پيام فرسـتاد كـه   تكش سر طغرل را به نزد تكش روانه شد. اما او مغرورا

بايد پياده به استقبال او بيايد. اين امر باعث شد تكش از ري به همـدان آمـده و لشـكر    
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  خليفه ((ناصرالدين االله عباسي)) را مغلوب و امور عراق را به اميران خود بسپارد.

يونس خان پسر تكش، سپاه بغداد را شكست دادو با وجود اين كه تكش  591در سال 

ر سقناق (نزديك جند) شكست خورد ولي در همان سـال بـاز هـم لشـكر خليفـه را      د

مغلوب كرد و نام تكش در عراقين بلند گرديد. تكش در آخرعمـر ((بوقوخـان)) را در   

الدين  ((سقناق)) شكست داد و حتي تصميم گرفت اسماعيليان را سركوب نمايد. قطب

  از دنيا رفت. 596ن سال محمد را به محاصرة ترشيز مأمور كرد و در هما

  

  سلطان محمد خوارزمشاه :

محمد خوارزمشاه از پادشاهان بزرگ ولي بدبخت اين سلسله است. با آن كه او ممالك 

وسيعي را فتح نمود و لياقت ها به خرج داد اما در آخر عمر مصادف بـا حملـة مغـول    

وت حق را لبيك گرديد تا جايي كه در كمال بدبختي و بيچارگي در جزيرة آبسكون دع

  گفت.

علاء الدين محمد پسر تكش است. در ايام پدر، امور خراسان به او محول شده بـود. او  

خبر فـوت پـدر را شـنيد و ابتـدا خبـر       به هنگام محاصرة ترشيز و سركوبي اسماعيليان،

مرگ پدر خود را پنهان كرد ت بتواند آرامش را حفظ كند. سپس بـه بهانـة بيمـاري بـا     

بـر   596ا و مبلغ يكصد هزار دينار به طرف خوارزم حركت كرد و در سال گرفتن هداي
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تخت سلطنت نشست. چون شهاب الدين و غياث الدين غوري خبـر وفـات تكـش را    

شنيدند، به طرف مرو لشكر كشيدند و در طول راه، قتل و غارت به راه انداختنـد و در  

هي فرسـتادند. لشـكريان   به شادياخ آمدند و حتي تـا گرگـان و بسـطام سـپا     597سال 

سلطان محمـد خوارزمشـاه در همـان سـال ((شـادياخ)) را از غوريـان گكرفتنـد و بـه         

به مرو و هرات رفته و آنجا  سرخس آمدند و آنجا را هم تصرف كردند. پس از خوارزم،

  را نيز به تصرف خود درآوردند.

كردند. ولي در  عزم طوس  از طرف ديگر غوريان راحت ننشستند و با لشكري، آراسته،

هـرات و مـرو را دوبـاره تسـخير      اما بزرگـان غـور،   اين موقع غياث الدين از دنيا رفت،

  كردند.

شهاب الدين غوري در مرو با لشكر خوارزم شاه جنگ كرد و شكست خورد و دوبـاره  

هـ . ق هرات هم فتح شد. شهاب  600آن شهر به دست خوارزمشاهيان افتاد و در سال 

يبت محمد خوارزمشاه را از خوارزم مغتنم شـمرد و عـازم آن محـدوده    الدين غوري، غ

شد ولي كاري از پيش نبرد. چرا كه سلطان، خود را بـه خـوارزم رسـانيد و غوريـان را     

شكسـت داد و در آخــر، كـار بــه صــلح انجاميـد. بــدين صــورت كـه ســلطان محمــد     

زمشـاه طمـع   خوارزمشاه متعرض كشور غوريان نشود و آنـان هـم در متصـرفات خوار   

  ننمايند.
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گرفتن متصرفات آنها بـراي خوارزمشـاه آسـان     وقتي كه شهاب الدين غوري كشته شد،

شد، چه از يك طرف هر قطعه از كشور آنها به دسـت اميـري افتـاد و از طـرف ديگـر      

اهالي و بعضي از متنفذين و تحريص مي نمودند. بنابراين طولي نكشيد كه وي، مالـك  

اوقات در مازندران اميري به نام شاه غازي كه خود را از نسـل   آن حدود شد. در همان

يزدگرد مي دانست، حكومت مي كرد. او داماد خود را در امورات مملكتي بسيار دخيل 

مي نمود و اين امر موجب شد او بعد از مدتي شاه غازي را در شكارگاه به قتل برساند 

ان سلطان كه ماجراي شـاه غـازي را   و مازندران را در تصرف خود درآورد. يكي از امير

شنيد، طمع در مازندران كرد و اين امر باعث شد خواهر شاه غازي پيامي براي سـلطان  

محمد بفرستدذ و از او تقضاي ازدواج نمايد و مازندران را بهعنوان جهيزيه تقديم كنـد.  

ن نيـز بـدون   او با يكي از اميران سلطان محمد ازدواج كرد و مازنـدرا  لذا به امر سلطان،

  درگيري به قلمرو سلطان محمد افزوده شد.

سلطان محمد خوارزمشاه به دليل درخواست مـردم و بـه دليـل گسـتاخي      ،606در سال 

گورخان در گرفتن تعهدي ك هپدر به آنها داده بود، عزم تصـرف مـاوراءالنهر را كـرد.    

، پادشـاه  بخارا و سمرقند را تصـرف و از رود جيحـون عبـور كـرد و لشـكر گورخـان      

قراختائيان را شكست داد و از آنجا به طرف ((اترار)) رفت و حكمران آنجـا گرچـه در   

اول مخالفت نمود ولي در آخر چاره اي جز تسليم شدن نداشت. شكست قراختائيان و 
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  آزاد شدن ماوراءالنهر باعث شد كه به سلطان لقب اسكندر ثاني بدهند.

اية مغولان كرد و ديوار بين ايـن دو برداشـته شـد.    ايران را همس فتح كشور قراختائيان، 

اگر چه گورخان راحت ننشست و باز هم بين قراختائيان و خوارزمشاه جنگ درگرفت 

و شكست بر لشكر خوارزم آمد. بعدها در زماني كـه هـرات جـزء متصـرفات سـلطان      

محمد شد، حكومت فيروزكوه را به سلطان محمود خواهرزادة سـلطان سـنجر سـپرد و    

سلطان محمود به نام سلطان محمد خوارزمشاه خطبه خواند و دستور ضرب سـكه داد.  

اما بعد از چند وقت سلطان محمود توسط افرادي كشته شد و تاج الدين عليشاه بـردار  

سلطان محمد كه مدت ها قبل از او رنجيده و به نزد سلطان محمود آمده بود، جانشـين  

ود را با هديه و خلعت به سمت عليشاه روانه كرد او شد. سلطان محمد يكي از اميان خ

ناگهان با شمشير به او حمله كـرده و او را   و هنگامي كه او مشغول پوشيدن خلعتي بود،

  كشت و از آن به بعد، فيروزكوه هم جزء قلمرو خوارزمشاهيان شد. 

هر، خوارزمشاه غزنين را به تصرف خود درآورد و اتفاقاً در خـزائن آن ش ـ  611در سال 

بغداد به دست آورد كه دليلي بـر تحريـك غوريـان و مخالفـت بـا        نامه هايي از خليفة

خوارزمشاه بود. يكي ديگر از علتهايي كه خوارزمشاه به سوي خليفة بغداد لشكركشـي  

نمود اين بود كه جلال الدين حسن از آئين اسماعيلي روي گردان شده و مذهب سنت 

مشهور شد. خليفه از او تقاضاي چند فـدائي نمـود و او    را پذيرفته بود و به نو مسلمان
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چند نفر از فدائيان اسماعيلي را براي خليفه فرستاد و خليفه نيز عده اي از آنها را بـراي  

كارد زدن والي مكه فرستاد به اشتباه برادر حاكم را ترور كردند. او همچنـين چنـد نفـر    

ارزمشاه روانه كـرد. سـلطان اظهـار ايـن     ديگر از فدائيان را براي ترور اغلتمش، اميرخو

مطالب را جايز ندانست ولي كينه اي در دل گرفت تا آن كه سرزمين هاي آن اطراف را 

تا حدود هندوستان جزء املاك خود نموده و پسر لايق خود جـلال الـدين را اميـر آن    

ز علمـا  قسمت كرد. سپس براي انتقام گرفتن از ناصرالدين االله عباسي، خليفـة بغـداد، ا  

فتوي گرفت كه سادات حسني مستحق خلافت هستند و بر هر كس كه از عهده برآيـد  

واجب است كه او را خليفه سازد. آنگاه علاء الملك را كه بـزرگ سـادات بـود، نـامزد     

  خلافت كرد و قصد تصرف بغداد را نمود.

ان محمـد  اين بود خلاصه اي از تاريخ خوارزمشاهيان از بدو تشكيل اين سلسله تا سلط

خوارزمشاه كه مابقي وقايع تاريخي اين سلسله را بر اساس كتاب سـيره جـلال الـدين    

  منكبرني ادامه مي دهيم.

  

  مغولان و نحوة به قدرت رسيدن :

چين كشوري بسيار بزرگ است كه اطراف آن را كوه فرا گرفته اسـت. در زمـان قـديم    

سـمت آن را يـك خـان بـه     اين سرزمين را به شش قسمت تقسيم كرده بودند و هـر ق 
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نمايندگي از طرف خان بزرگ اداره مي كرد. در زمان سلطان علاء الدين، خـان بـزرگ   

ايشان التون خان بود. شغل آنها دامداري بود و بدين منظور در مناطق و حوالي كشمير، 

ييلاق و قشلاق مي كردند. خان يكي از اين شش مناطق، شخصي به نـام توشـي خـان    

گيز را از قبيلة بسيار شرور و فتنه جوي دمرجـي بـه همسـري انتخـاب     بود كه عمة چن

كرده بود. با مرگ توشي خان چنگيز به عزاي شوهر عمه اش در مراسـم حاضـر شـده    

بود. عمة چنگيز براي كشلوخان و چنگيزخان كه هم مرز ولايـت توشـي خـان بودنـد،     

ه عنـوان جانشـين   طي نامه اي مرگ همسرش را اطلاع داد و چون توشي خان پسري ب

نداشت، از آنان خواست تا چنگيز برادر زاده اش را به عنوان جانشين او بپذيرنـد. ايـن   

پيشنهاد مورد موافقت چنگيرخان و كشلوخان را مطرح نمايند. بـدين ترتيـب بـود كـه     

چنگيز جاي توشي خان به تخت نشست و با به تخت نشسـتن او جمعـي از اشـرار و    

  و پيوستند.فتنه جويان قبيله به ا

پس از مراجعت التون خان بـه مركـز ولايـت، كـارگزاران وقـايع را بـراي او بـازگو و        

هداياي چنگيز ـ جانشين توشي خان ـ را تقديم كردند. او از جانشيني چنگيز (توچين)   

به جاي توشي خان ناراحت شد و دستور داد كه دم اسبان پيشكشي چنگيز را بريـده و  

را با جانشيني او اعلام كـرد. چـون خبـر واقعـه بـه گـوش        بدين ترتيب مخالفت خود

چنگيزخان و كشلو خان رسيد، احساس خطر كرده و مخالفت خود را بـه التـون خـان    
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  اعلام نمودند.

  

  وضعيت كلشو خان بعد از جدايي از چنگيز :

كلشو خان با ممدو خان صلح كرد و در همين زمان گورخان ختايي در جنگ با سلطان 

ــد خوار ــك     محم ــه تحري ــود. ب ــرده ب ــيني ك ــب نش ــودرده و عق ــت خ ــاه شكس زمش

كلشو خان براي كمك به گورخان رفت و او را ياري كرد تا دوباره بر تخت  ممدوخان،

  بنشيند، اما عملاً حاكميت در دست گورخان قرار گرفت.  

سلطان محمد خوارزمشاه از اين كه آنان در هنگام ضعف كلشو خان بر او چيره شده و 

را تصاحب كرده بودند خشمگين شد و پيـام فرسـتاد كـه كلشـو خـان بايـد        مملكتش

گروخان را به همراه دخترش و جواهرات خزائن به نزد او بفرستد اما كلشو خـان تنهـا   

جواهرات را براي سلطان فرستاد. سلطان چند نوبت لشكري را بـراي سـركوبي ايشـان    

نهايت امر سلطان شصت هزار سوار  روانه كرد اما اكثراً شكست خورده و بازگشتند. در

  براي جنگ با كلشو خان روانة ميدان نمود.

  

  وضعيت چنگيزخان و همپيمانانش :

چنگيز (تموچين) و دو هم پيمان ديگرش، كلشو و چنگيز خـان مخالفـت خـود را بـا     
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التون خان آغـاز كردنـد و در مقابـل تقاضـاي التـون خـان مبنـي بـر تسـليم چنگيـز (           

ت مي كردند. در اين ميان چنگيز (تمـوچين) بـه پشـتيباني يـاران هـم      تموچين)، مقاوم

قبيلة خو دلگرم بود. ازاين رو پس از مدتي كه گذشت و به پشتيباني يـاران هـم قبيلـة    

خود دلگرم بود. از اين رو پس از مدتي كه گذشت و راه اميدي براي صلح بـاقي نمـان   

ي جبـران كمبـود سـپاه خـود بـه      چنگيز (تموچين) دست به جمع آوري سپاه زد و برا

قبايل ترك و ختناي نيز متوسل شد و در جنگ با التون خان او را شكسـت داد، التـون   

خان فرار كرد و بـاقي سـپاهيان او در سـرزمين هـاي اطـراف پناهنـد شـدند. چنگيـز         

  (تموچين) هم از موقعيت استفاده كرد و منطقه را به تملك خود در آورد.

( تموچين)، تعداد زيادي از اوباشان و ديگر مردم فرصت طلب  با قدرت گرفتن چنگيز

به او پيوستند. التون خان هر روز ضعيف تر شده و ترس بر او چيره مي گشت، لـذا بـا   

فرستادن سفيري به جانب چنگيز و كشلوخان تقاضاي آتش بس كـرد، بـه ترتيبـي كـه     

ه او بسپارند و بـه ايـن   تمامي مناطق كشور نصيب آنها شود و تنها ولايت كوچكي را ب

صورت ميان آنها صلح برقرار شد. مدتي ازايـن مـاجرا گذشـت. چنگيـز خـان مـرد و       

سراسر سرزمين مغولان تحت امر و فرمان كلشو و چنگيز (تموچين) قرار گرت. سپس 

با سركوبي آلتون خان آنها به بلاساقون لشكر كشـي كـرده و آن سـرزمين را همـراه بـا      

رف درآوردند. و بعد از مدتي كلشو خان نـي درگذشـت و پسـر    ولايات اطراف به تص
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كوچكش جانشين او شد و نام پدر را به او دادند. اما به علت سن كمي كه داشت مورد 

  لذا كشلوي كوچك از چنگيز جدا شد. توجه چنگيز (تموچين) نبود،

  

  هـ : 614قصد سلطان علاء الدين محمد خوارزمشاه در ناحية عراق در سال 

ني كه عظمت سلطان محمد افزايش پيدا كرد و تعداد لشكريان او به چهارصد هـزار  زما

تصميم گرفت از دست درازي سلطان علاء الدين سلجوقي در ناحيـة عـراق     نفر رسيد،

جلوگيري كند. از اين رو نمايندگاني را به دربار خليفة عباسي روانه كرد، تـا شـرايط و   

؛ اما با توجه به اين كه دربار خليفه مي دانست كه  علت آن را براي خليفه توضيح دهند

سلطان در ماوراءالنهر به مبارزه با اقوان سركش و متمرد مشغول است و همـواره يكـي   

  از اين اقوام باعث گرفتاري او مي شوند، جواب قانع كننده اي براي او نمي فرستاد.

احترام خاصي داشـت،  قاضي مجيرالدين خوارزمي كه در نزد سلطان محمد خوارزمشاه 

چند بار به بغداد رفته بود و آخرين بار، دربار خليفه در مورد حكمي كه به سـلجوقيان  

روم جهت حكومت بر عراق به آنها داده بودند، بهانه مي آوردنـد و اظهـار مـي كردنـد     

خليفه براي سلطان محمد احترام زيادي قائل است و او را لايق ترين سلاطين مي دانـد  

منطقة عراق به علاء الدين را به صرف احترام بـه طغـرل بيـگ بـن ميكائيـل       و سپردن

دانسته و از من خواستند كه به سلطان بگويم به ممالك تحت امر خليفـة عباسـي نظـر    
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نداشته باشد. از اين رو شيخ شهاب الدين سهروردي را جهت نصيحت به دربار سلطان 

واقع نشد به خصوص وقتي كه در سـفر   محمد روانه كردند، اما اين رفت و آمدها مؤثر

حج، احترام به كاروان اعزامي سـلطان محمـد كمتـر از احترامـي بـود كـه بـه كـاروان         

  اسماعيليان گذاشته شد.

شيخ شهاب الدين سهروردي به دربار سلطان آمد و با اينكه سلطان محمد مقام علمي و 

د. شـيخ در هنگـام اداي   اجتماعي او را مي دانست اما احترام قابـل تـوجهي بـه او نش ـ   

رسالت خود ابتدا حيثي را نقل كرد. سلطان در هنگام شنيدن حديث با احترام در مقابل 

شيخ نشد. شيخ در هنگام اداي رسالت خود ابتدا حديثي را نقل كرد. سلطان در هنگـام  

شنيدن حديث با احترام در مقابل شيخ نشست و پس از آن به شيخ گفـت گرچـه مـن    

م اما متوجه حديث شده ام و اعتقاد دارم يكـي از كسـاني كـه بايـد ايـن      عربي نمي دان

حديث را رعايت كند خليفه است، زيرا خليفـه تعـداد زيـادي از آل عبـاس را زنـداني      

كرده است. شيخ شهاب الدين، زنداني شدن بعضي از افراد را مصلحت و اعمال خليفـه  

يني دانست. رسالت شـيخ شـهاب   را به جهت دارا بودن مقام مذهبي بر اساس مصالح د

  الدين سهروردي فايده اي براي دربار خليفه در پي نداشت.

اتفاق بعدي اين بود كه اسماعيليان در عراق، در لباس حجاج، به نمايندة سلطان، اتابك 

اغلمش كه از رطف سلطان به استقبال حاجيان رفتـه بـود، حملـه كـرده و او را كشـته      
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نام سلطان از خطبه ها افتاده بود و اين اتفاقات موجـب شـد    بودند. از اين رو در عراق

  سلطان به طرف خليفه لشكركشي كند.

  

  رفتن سلطان محمد به عراق :

وقتي اغلمش را كشتند، اتابك سعد بن زنگي صاحب پارس و اتابك ازبك ابن محمـد  

فتادند. صاحب آران و آذربايجان از دوري سلطان، استفاده كرده و به فكر تسخير عراق ا

  اتابك ازبك، اصفهان و اتابك سعد ري، قزوين، خوار و سمنان را تسخير نمودند.

وقتي خبر اين لشكركشي ها به سلطان رسيد، از ميـان مـردان دليـر، صـدهزار سـوار را      

انتخاب كرده و به سمت ايشان حركت كرد. در حدو قـومش از ميـان صـدهزار سـوار،     

عنوان پيش قراول روانه كرد. اتابك با ديدن دوازده  دوازده هزار نقفر گزينش كرده و به

هزار سپاهي گمان كرد از سواران ازبك هستند و لذا به جديت در جنگ با آنه كوشـيد.  

سلطان محمد خوارزمشاه كه چنين ديد دستور داد كه پرچم او را افراشته كردند. همـين  

و اتابك كه بي ياور شـده   كه لشكريان اتابك، پرچم سلطان را ديدند از معركه گريختند

بود براي عرض ادب و زمين بوسي خدمت سلطان محمد خوارزمشاه رسيد كه او را با 

  ملك نصره الدين و ربيب الدين وزير، دستگير و اسير نمودند.
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  رها شدن اتابك از دام هاي سلطان محمد خوارزمشاه :

ن توسـط سـلطان جـلال    خواجه ربيب الدين نامدار كه بعد از تسـخير آذربايجـان و ارا  

الدين، گوشه نشيني اختيار و خانة خود را به مدرسه تبديل كرده بـود نقـل مـي كـرد :     

وقتي كه خبر اسيري اتابك سعد در اصفهان به گوش اتابك ازبك رسيد، بسيار ناراحت 

شد و به خيال اين كه سلطان جلال الدين در ناحية همدان است به آن طرف رقفـت و  

ه سلطان محمد، ساير راهها را بسته و منتظر رسيدن اوست. بـا شـنيدن   در آنجا شنيد ك

اين خبر نگران شد و با بزرگان همراه خود مشورت كرد. عده اي عقيده داشـتند كـه او   

به آذربايجان برود، اما ناقل خبر يعني ربيب الدين پيشـنهاد كـرد كـه بـه قلعـة فـرزين       

مود و تصميم گرفت با گزينش كردن دويست پناهنده شود ؛ او از رفتن به قلعه امتناع ن

سوار مجرب براي خود، بقية لشكر را به سرپرستي نصره الدين به طـرف تبريـز روانـه    

كند و خود را از بيراهه به طرف آذربايجان برود. لـذا ربيـب الـدين وزيـر را بـه قصـد       

جـك  عذرخواهي به طرف سلطان محمد روانه كرد. نصره الدين وزير را توسط امير دك

در ميانه اسير شد. در بين راه ربيب الدين وزير نيز اسير شد و هيچ توجهي به ادعاي او 

  مبني بر اين كه پيامي براي سلطان دارد، نكردند.

اسارت اتابك سعد، نصره الدين و ربيب الدين همچنان اامه داشت تا اينكه نصره الدين 

ازبك رفته بود، در ميانة راه اتابـك   به عنوان نماينده به طرف اتابك دولتيار طغرا نويس،



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 
١٨

ازبك را كه از همدان مي گريخت ملاقات كرد و پيشنهاد سلطان را بـه او داد و اتابـك   

پذيرفت كه نام سلطان را در خطبه بياورد و همچنين به نام او سـكه بزنـد و هـر سـاله     

مـدان مـي   در ميانـة راه اتابـك ازبـك را كـه از ه     خراج بفرستد. اتابك ازبك رفته بـود، 

گريخت ملاقات كرد و پيشنهاد سلطان به همراه دولتيار روانـه كـرد و بـه ايـن ترتيـب      

توانست جلوي سخن چيني هاي ديگران را در مورد خود بگيرد و سـلطان بـه ولايـت    

گرج كه همواره پنجاه هزار مرد جنگي آماده داشت، پيام فرستاد كه از جنگ بـا اتابـك   

  پرهيز كنند.

  

  د خوارزمشاه بعد از تصرف بغداد و بازگشت از نيمه راه :قصد سلطان محم

پس از عراق سلطان محمد خوارزمشاه قصد تسـخير بغـداد كـرد، لـذا از پـيش لشـكر       

زيادي به آن سو روانه كرد و خود در پي آنان رفت. در قرية اسـعد آبـاد بـرف زيـادي     

يخ شـهاب الـدين   باريدن گرفت به طوري كه قادر نبود جلوتر برود. در همين زمان ش ـ

سهروردي از طرف خليفه به خدمت سلطان رسيده و هداياي بسـيراي را تقـديم كـرد.    

سلطان از حركت خود مبني بر قصد تسخير بغداد اظهار پشيماني كرده و اعتـراف كـرد   

  كه خداوند از خليفه حمايت مي كند. (اشاره به باريدن برف زياد از آسمان).

بر درگاه سلطان، نوبتي مي زدند. او مقـرر كـرد    قت نماز،در قديم رسم بود كه در پنج و
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كه از اين به بعد در شهرها كه شاهزادگان آنج را نگهداري مـي كننـد، پـنج بـار نـوبتي      

يك بار اول صبح و يك بار نوبتي بزننـد امـا    بزنند اما براي درگاه خود نوبت ذوالقرنين،

و يك بار آخر روز را مقرر كـرد و   يك بار اول صبح  براي درگاه خود نوبت ذوالقرنين،

آن شامل بيست و هفت طبل به نشانة بيست و هفت امير تحت امر بـود كـه نـام آن را    

  نوبت ذوالقرنين ناميدند.

در روز افتتاح امرا و اشهان اطراف كه بيست و هفت تن بودند دعوت شدند. از جملـة   

ب غـور و غـزنين و هنـد،    فرزندان غياث الدين صـاح   آنها طغرل بن ارسلان سلجوقي،

پسـر او ملـك الاعظـم     ملك تاج الـدين صـاحب بلـخ،    ملك علاء الدين صاحب باميان،

صاحب ترمذ و ملـك سـنجر صـاحب بخـارا حضـور داشـتند. چـون سـلطان محمـد          

خوارزمشاه عزم كرد كه به عراق رود ابتدا سعي نمود مـاوراء النهـر را از شـر دشـمنان     

لدين بلخانگان صاحب اترار را جهت اقامت به شهر نسا پاك كند. از اين رو ملك تاج ا

فرستاد. او از اولين شاهان ختايي بود كه بعد از تسخير ماوراء النهر نسـبت بـه سـلطان    

  محمد خوارزمشاه سر سپردگي خود را اعلام نمود.

انتظار بلگاخان از سلطان به آن علت بود كه پيش از اين سلطان شـهاب الـدين غـوري    

سلطان تكش به عزم تسخير خوارزم به مملكت سلطان حمله ور شـد و او   بعد از مرگ

نيز در آن وقت از دفع حملة ايشان عاجز ماند. در اين زمان بلگاخـان بـه همـراه پسـر     



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 
٢٠

عموي خود صاحب سمرقند و جمعي ديگر از ختائيان بر سلطان شهاب الـدين غـوري   

از شـر شـهاب الـدين رهـا     شبيخون زدند و بدين ترتيب سلطان محمد خوارزمشـاه را  

كردند. بلگاخان به خدمت سلطان محمد خوارزمشاه رسيده و خدمات خـود را يـادآور   

شد و سلطان احترام زيادي به او گذاشت، اما زماني كه قصد رفتن به عراق كـرد، او را  

به نسا فرستاد و علت انتخاب آن شهر به خاطر بدي آب و هوا و گرماي بـيش از حـد   

ا بلگاخان توانست در محيط جديد خو بگيرد و بـر عـزتش افـزوده شـد و     آنجا بود. ام

تمامي كساني كه با او ارتباط داشتند طرفدار او شدند. وقتي اين خبر به سـلطان محمـد   

خوارزمشاه رسيد، ديگر صلاح نديد چنين شخصي قدرتمند شود. لذا بـه ايـاز طشـدار    

دن او را بزنـد. ايـاز بـه نسـا رفـت و      دستور داد با ده هزار سوار به سوي او رفته و گر

ظهيرالدين وزير و ديگر بزرگان را جمع نمود و بعد از نشان دادن فرمان شاه، بزرگان و 

ملك تاج الدين با يكديگر مشورت كرده و پس از مشورت، بلگاخان را گرفته و سر او 

ه و بـه نـزد   را از تن جدا و به اياز طشتدار تقديم كردند و او سـر را در تـوبره اي كـرد   

  سلطان محمد خوارزمشاه بازگشت.

  

  سرانجام برهان الدين محمد :

برهان الدين محمد از خطباي معروف و رئيس حنفيان بخارا و داراي عظمت و شوكتي 
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فراتر از ساير خطاباي زمان بود. سلطان محمد خوارزمشاه او را به سمرقند فرسـتاد. در  

ز تدريس و ملاقـات دوسـتان منـع شـده بـود.      خوارزم مدتي مورد اذيت و آزار بود و ا

  سرانجام در زمان فرار تركان خاتون از خوارزم، دستور قتل او صادر شد.

به دستور سلطان از ديگر علماي وقت، جلال الدين و پسرش شمس الدين و بـردارش  

اوحدالدين را به جهت جلوگيري از قيام به نسا فرسـتادند او حـد الـدين كـه در علـم      

ر توانا بود، در نسا وفات كرد و جلال الدين به تقاضـاي امـين دهسـتاني بـه     جدل بسيا

  دهستان رفت و در آنجا مورد احترام بود تا سرانجام در هجوم مغولان كشته شد.

سلطان خوارزم و خراسان و مازندران را به وليعهد خود از لغ شاه سپرد. اما از لـغ شـاه   

ن منكبرني و ركن الدين غور سـانچتي داشـت   دو برادر بزرگتر از خود چون جلال الدي

و علت وليعهدي از لغ شاه اين بود كه مادرش هم قبيلة تركـان خـاتون، مـادر سـلطان     

محمد خوارزمشاه ملك غزنه، باميان، غور، بست و تكناباد و هر چه از زمين هند بـه او  

روي را متصل بود به پسر بزرگ خود جلال الدين منكبرتي داد و شهاب الدين الـپ ه ـ 

به وزارت او انتخاب كرد. سلطان محمد جـلال الـدين را بـه سـبب شـجاعتش بسـيار       

دوست داشـت و از ايـن رو او را در نزديـك خـود نگـه داشـت و كربـز ملـك را بـه          

نمايندگي جلال الدين به آن ديار فرسـتاد. ملـك كرمـان، كـيش  و مكـران را بـه پسـر        

پسـر كـريم الشـرق نيشـابوري را بـه       كوچكش غياث الدين پيرشاه سپرد و تاج الـدين 
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وزارت او منصوب كرد. ملك عراق را به پسر ديگر خود ركن الدين غـور سـانچي كـه    

ازجلال الدين كوچكتر و بزرگتر از غياث الدين بود سـپرد. او فـردي بسـيار مهربـان و     

  عادل بود. وزارت او را عماد الملك ساوي به عهده داشت.

ملك الجبال همساية سرزمين خود را به عقـد پسـرش   سلطان محمد، دختر هزار اسف 

  ركن الدين درآورد.

  

  اشتباهات سلطان محمد خوارزمشاه در مقابل چنگيز :

اولين اشتباه اين بود مه وقتي به او خبر دادند چنگيز در حال لشكركشي به طر ممالـك  

شـند و  سلطان است، دستور داد تا در اطراف سمرقند با آن وسعتي كه داشت ديـوار بك 

به جهت تهية هزينة اين ديور ماليات يك ساله را جمع آوري كنند. اين پـول در مـدت   

  زمان كمي جم اوري شد. 

اشتباه دوم اين كه دسوتر داد در تمام ايالات، ماليات دو سال ديگر را جمـع كننـد و از   

جمـع اري  پول آن تيراندازان ماهر استخدام كنند. ايالات هر كدام بنابر توانايي خود بـه  

سپاه مشغول شدند، به طوري كه در مدت كم، تعداد زيادي سپاه جمع شد و همگي به 

طرف پايتخت روانه شدند، اما زماني كه به محل رسيدند، سلطان آنجـا را تـرك كـرده    

بود.اشتباه سوم اين بود كه وقتي سپاه چنگيز نزديك شد، سلطان سپاهيان را در ايـالات  
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قتلغ خان   ري كه ينال خان را با بيست هزار سپاهي در اترار،مختلف متفرق كرد، به طو

را با ده هزار سپاهي در كتنه، امير اختيارالدين كلشي و اغل حاجـب اينـانج خـان را بـا     

سي هزار سپاهي در سمرقند گزارد. فخر الدين معروف به عيار نسوي با لشكر سيستان 

رش به بلخ و اترك پهلوان به جنـد  دايي پد به ترمذ و يلجود خان به وخش ،آي محمد ،

و دوغلچي  ملك به ختلان و الپرطايسي به قندوز ،اسكته خان به ولج فرستاده شـدند .  

به هر حال در هيچ يك از شهر ها ،لشكر مناسب براي دفاع حمله چنگيـز مهيـا نبـود .    

ا اگر به جاي متفرق كردن سپاه ،به يك باره بر سپاه مغول حملـه ور مـي شـد ايشـان ر    

  شكست مي داد ، ليكن خواست خدا چنين بود . 

چنگيز ،اترار را با جنگي سخت و شبانه روزي تصرف كرد و دستور داد تا ينال خان را 

  به انتقام كشتن بازرگانانش نقره داغ كردند.  

  

  حركت سلطان از كيلف بعد از تصرف بخارا توسط چنگيز  

ينـال خـان و سـپاهش بـه گـوش      زماني كه خبر تصرف اترار توسط چنگيز و هلاكت 

سلطان رسيد ،در اطراف كليف منتظر رسيدن اخبار بود ،از طرف ديگر چنگيـز پـس از   

تصرف اترار به طرف نزديكترين شهر يعني بخارا حركت كرد و موفق شـد آن شـهر را   

محاصره و تصرف كند ،او با اين كار قصد داشت ميان سپاه سلطان و سپاه كمكـي كـه   
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  او برسد جدايي بيندازد . احتمال داشت به

چون كشلي امير آخر و ديگر امراي سلطان در بخارا با توجه به شكست قريب الوقـوع  

خود ،تصميم گرفتند به يكباره خود را به سپاه دشمن بزنند بلكه شكافي ايجـاد كننـد و   

آنها را شكست دهند .  مغولان نتئانستند در مقابل بي باكي آنهـا مقاومـت كننـد و اگـر     

يگر سپاهيان به كمك ايشان همت مي كردند ،شكست دشمن حتمي بود .امـا مغـولان   د

ايشان را تعقيب كرده و در كنار جيحون همه را به جز اميـر اينـانج خـان كـه توانسـت      

  بگريزد ،به قتل رساندند.

با رسيدن خبر شكست بخارا و  تسليم هفت هزار نفر از سپاهيان ختايي ، دايي زادگـان  

الدين صاحب قندوز و امير ماه روي از بزرگان بلخ به چنگيز خان ،تـرس و  سلطان ،علا

  دودلي بر سلطان راه پيدا كرد و لذا دست از ماوراالنهر شسته و از جيحون چذر كرد .

وقتي خبر ضعف سلطان به گوش چنگيز خان رسيد ،دستور داد كـه سـه هـزار تـن از     

ه طرف خراسان و شهر هـاي اطـراف   سپاهيانش به سرپرستي يمه نوين و سبتي بهادر ب

رفته و آنقدر غارت و خونريزي كردند كه در هيچ زماني سابقه نداشـته و تـا بـه حـال     

شنيده نشده بود . چه كسي باور مي كرد طايفه اي از مشرق كه همواره محل بـر آمـدن   

 خورشيد است بيرون آمده ، اززمين قفچاق گذشته ،اموال همه قبيله ها را غارتو انسـان 

هاي زيادي را بكشند و هيچ شهري را سالم نگذارند ، آن وقت همگي سـالم بـه شـهر    
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خود باز گردند و اين اعمال را تكرار كنند . تمام اين اتفاقات در كمتـر از دو سـال بـه    

  وقوع پيوست . اين در كدام عقل مي گنجد و كدام مورخ آن را مي نويسد.

  

  مرگ با آن مواجه شد   حوادثي كه سلطان محمد خوارزمشاه قبل از

وقتي سلطان محمد خوارزمشاه از رود جيحون گذشت ،عماد الملك محمد بـن سـديد   

الساوي ،وزير پسرش ركن الدين غور سانچتي ،صـاحب عـراق بـه منظـور تغييـر راي      

سلطان براي سفر احتمالي به خدمت رسيد . زيرا هميشـه از زور گـويي هـاي او بيـزار     

  بود.

به خدمت سلطان رسيد متوجه حال و روز سلطان شد . در ذهـن   وقتي كه عماد الملك

خود نقشه اي طرح كرد كه سلطان را به سمت عراق روانه كند . بنـابراين بـه او گفـت    

اگر محل تولد خود و مناطق اطراف آن را ترك كند و به سوي عراق برود ،در آنجـا بـا   

  د شده جبران نمايد .جمع آوري سپاه و پول مي تواند لطماتي را كه بر او وار

حيله او كارگر شد و سلطان از كنار رود جيحون به نيشـابور آمـد . در آنجـا بـه علـت      

  ترس و وحشتي كه داشت ، قبل از يك ساعت توقف دستور حركت داد.  

تاج الدين عمر بسطامي كه از وكيلداران  سلطان بـود حكايـت مـي كـرد . زمـاني كـه       

ا خواند و دستور داد تا ده عدد صندوق  را آوردند و سلطان به شهر بسطام رسيد مرا فر
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سپس از من پرسيد كه آيا مي داني چه چيزي درون آن صندوق ها اسـت . گفـتم شـاه    

عالم بهتر مي داند . گفت : در اين صندوق ها جوا هراتي است كه كسي نمي توانـد آن  

فـت ارزش آنهـا از   را قيمت گذاري كند . در عدد صندوق از ميان آنها را نشـان دادو گ 

ماليات تمام ممالك روي زمين ارزشمندتر است . بعد دستور داد آنها را به قلعه اردهـن  

كه از قلعه اي محكم بود ببرم . طبق دستور آن را انجام دادم و از صاحب قلعـه رسـيد   

گرفته و براي سلطان آوردم . وقتي كه مغولان ممالـك اطـراف را تسـخير كردنـد و از     

قلعه اردهن را محاصره و سپس با صـاحب   نيز احساس خطري نمي شد ،طرف سلطان 

قلعه به شرط آنكه جوا هرات را تحويل دهـد ،صـلح كردنـد و تمـام جـواهرات را در      

صندوق هاي باز نشده براي چنگيز بردند . سلطان محمد خوارزمشاه به عـراق رسـيد .   

د بيست هزار نفر از مردم از همدان گذشته و در اطراف مرز دولت آباد ساكن شد. حدو

بيچاره و آواره ،اطراف او بودند . ناگهان مغولان از همه طرف آنجا را محاصره كـرده و  

همه  اطرافيان  سلطان از جمله عماد الملك وزير را كشتند . سلطان محمد خوارزمشـاه  

به تنهايي از محاصره به طرف مازندران كه راههاي سخت و دروازه هاي محكم داشت 

  ار كرد و از آنجا خود را به كنار درياي خزر رساند و در يك ده ساكن شد .فر

در ايامي كه سلطان محمد خوارزمشاه در ده ساكن بود هر روز درنماز جماعت حاضـر  

گريه و نذر فراوان مي كرد و بـا خداونـد عهـد      مي شد و براي رهايي از اين مصيبت ،



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 
٢٧

  ا رعايت كند . مي كرد كه اگر مشكل او حل شود ،عدالت  ر

مغولان به همراه ركن الدين كبود جامه كه قبلاً سلطان محمد خوارزمشاه عمـو و پسـر   

عموي او يعني نصره الدين و كيخسرو پسرش را كشته و ممالك آنها را تصاحب كـرده  

بود ،ناگهان ده را محاصر كردند . سلطان محمد خوارزمشاهدر يك قايق نشسته و فـرار  

ق را تير باران كردند و حتي بعضي از مغولان شنا كنان به دنبال سلطان كرد . مغولان قاي

رفتند اما در آب غرق شدند . كساني كه در قايق همراه سلطان بودند تعريف مي كردند 

كه سلطان بيمار بود و گريه مي كرد و مي گفت از اين همه زمينهايي كه دارم به انـدازه  

بلا ديده در آن دفن شود .به راسـتي كـه انسـان     يك قبر پيدا نمي شود كه تن رنجور و

بايد از عاقبت سلطان عبرت بگيرد . چه اگر تمام دنيا را داشته باشي آخر بايـد همـه را   

بگذاري و بروي . همچنين تعريف كردند كه وقتي به جزيره رسيد بسيار شاد شـد . در  

د . بيمـاري او هـر روز   آنجا خيمه اي براي او بر پا كردند كه تنها در آن زندگي مي كـر 

شديد تر مي شد . برخي از اهالي براي او خوراك مي آوردند و اگـر تقاضـايي داشـت    

انجام مي دادند . يك روز گفت كاش يك اسب داشته باشم كه اطـراف خيمـه گـردش    

كنم . ملك تاج الدين حسن از اميران او ،يك اسب زرد بـراي او بـه جزيـره فرسـتاد و     

جلال الدين او را تا حد يك شاه ارتقا مقام داد و استر آبـاد را   پاس اين خدمت سلطان

  به او سپرد .  
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سلطان محمد خوارزمشاه قبلاً اقتدارش بـه حـدي بـود كـه اختيارالـدين اميـر سـلطان        

،فرمانده سي هزار سوار مي گفت : اگر بخواهم مي توانم اين تعداد را بدون هزينـه بـه   

سيار آسان است ،زيرا كه سـلطان محمـد خوارزمشـاه    هزارنفر برسانم و اين برايم ب 60

گله هاي اسب بسياري دارد ، از هر گله يك چوپان پيش من بيايـد ، سـي هـزار سـوار     

ديگر جمع آوري خواهد شد ، حال اين چنين گرفتار شـده اسـت . در روزهـاي آخـر     

و عمر هر كس براي او غذا مي آورد . يك سفارش نامـه بـه منظـور گـرفتن ملكـي از ا     

دريافت مي كرد . چون در اين زمان  سلطان هيچ كاتبي نداشت مردم خود اين احكـام  

را صادر مي كردند و سلطان جلال الدين در كمال سـخاوت و شـجاعت تمـام آنهـا را     

قبول مي كرد . حتي بعضي از مردم با تكه هـاي شـال يـا پارچـه اي از او بـه خـدمت       

  اني با تقاضاهايشان موافقت مي شد .سلطان جلال الدين مي رسيدند و به آن نش

دو سال بعد از بيماري طولاني ، سلطان نفس آخر را كشيد و دار فاني را وداع گفـت و  

توسط سهم الحشـم شـمس الـدين محمـود پسـر بـلاغ چـاوش و مقـرب الـدين كـه           

ازخدمتگزاران او بودند ،غسل داده شد و چون كفن نداشت از پيراهنش كفن سـاخته و  

  كردند . او را دفن 
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  مختصري راجع به اوضاع خراسان بعد از مرگ سلطان 

وقتي كه سلطان مجبور شد به عراق برود يمه و سبتي بهـادر از جيحـون گذشـته و بـه     

خراسان آمدند .ابتدا شهر نسا را خراب كرده و بعد در دسته هاي كـوچكتر بـه اطـراف    

زار نفـر از مردمـان شـهر و    رفتند . هر هزار سوار مغول به همراه خود سه الي چهار ه ـ

روستا را جهت پشتيباني با خود مـي بردنـد و در ميـان راه همـه جـا را بـه آتـش مـي         

  كشيدند. 

در آن زمان من درقلعه خرندز كه از قلعه هاي محكم خراسان است زندگي مي كـردم .  

اين قلعه از زمان ورود اسلام تا كنون در دست اجداد من است . در ايـن زمـان بنـده و    

قلعه ،پناه دهنده بسياري از مردم با شخصيت بوديم كه اكثراً ندار و بي چيز شده بودنـد  

  و بنابرتوانايي از ايشان پذيرايي مي شد .

مغولان تا زماني كه خراسان را به كلي غـارت نكردنـد خـارج نشـدند .از ده كاسـجه ا      

بـه او لقـب ملـك    زتوابع استو خبوشان ،مردي به نام حبش به مغولان ملحق شد . آنها 

داده و او را به سرپرستي منجنيق داران گمارده بودند . او مردم را بسـيار آزار مـي داد و   

براي روساي دهات پيام مي فرستاد و از آنها مي خواست كـه روسـتاييان را بـه همـراه     

كلنگ و ديگر اسباب براي خراب كردن قلعه ها به كمك او بفرستد و اگر ايـن كـار را   

  دادند ،تمام سكنه آنجا را قتل عام مي كرد . انجام نمي
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نيشابور حدود بيست شهر تابعه داشت . ابتدا همه آنها تخريـب كردنـد و سـپس تمـام     

سپاهيان مغول به نيشابور آمدند و در گرما گرم جنگ ،تقچار كشته شد و مغولان عقب 

يـز  نشيني كردند و طـي نامـه اي از چنگيـز نيـروي كمكـي درخواسـت نمودنـد .چنگ       

قتقونوين و بوقانوين را با پنجاه هزار نفر به كمـك ايشـان فرسـتاد . بـا رسـيدن قـواي       

كمكي ،آنها شهر را محاصره كردند .سپس با به همراه داشتن دويست منجنيق به طـرف  

شهر آمدند و بعد از چند روز شهر را متصرف شدند و تمام خانه ها را تخريب و مردم 

طان جلال الدين از هند آمد و خراسان را گرفت ،گنجهـاي  را قتل عام كردند . وقتي سل

زيادي در زير ويرانه هاي شهر دفن بود . مغولان در ساير شـهرها نيـز همـين رفتـار را     

  ادامه دادند.

بنابر تصميم تركان خاتون ،پهلواني به نام كوه دروغان شهر خوارزم را در دست گرفت 

مي دانست موجب شـد در امـور اداري و   .از آنجايي كه اين شخص امور كشور داري ن

اقتصادي مشكلات زيادي بـه وجـود آيـد . بعضـي از كاركنـان اداري سـلطان محمـد        

خوارزمشاه مانند عماد الدين مشرف و شرف الدين كتك هنـوز بـه نـام سـلطان حكـم      

صادر مي كردند. زيرا كسي از عاقبت سلطان با خبر نبود .اين قضيه تا زماني كه سلطان 

  لدين به همراه دو برادرش بعد از مرگ پدر به آنجا رسيدند ادامه داشت .جلال ا
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  وليعهدي جلال الدين و خلع ازلغ شاه 

پيش از اين گفته شد كه به سبب كوشش هـاي  تركـان خـاتون ، ولايتعهـدي سـلطان      

محمد خوارزمشاه به پسر كوچكش ازلغ شاه داده شده بود . هنگامي كه سلطان اميـدي  

ندن خود نداشت و از طرف ديگر ميدانست كه تركان خـاتون در دسـتچنگيز   به زنده ما

اسير است جلال الدين و دو پسر ديگر خود ازلغ شاه و آق شاه را به نزد  خود خواسته 

و گفت كه سلطنت در حال نابودي است و دشمن ما بسياري قوي شده است .نظر مـن  

ا ايشان را ندارد .لذا او را بـه عنـوان   اين است كه جز جلال الدين كسي توانايي مقابله ب

وليعهد و جانشين خود معرفي كرد و از برادران ديگر خواست مطيـع فرمـان او شـوند    

  .سپس با دست خود شمشير به كمر جلال الدين بست .

  

  بازگشت جلال الدين با ازلغ شاه به خوارزم و جدايي آنها از يكديگر 

ش به همراه هفتاد نفر از همراهان بـا كشـتي از   پس از مرگ پدر ،جلال الدين و برادران

جزيره خارج شدند . در نزديك خوارزم تعداد زيادي سپاهي كه اكثراً بياووتي بودند بـه  

آنها پيوستند وليكن از خلع ازلغ شاه ناراحت شـده و سـعي داشـتند  جـلال الـدين  را      

ا جـاي او عنـوان   گرفته به چشمش ميل بكشند و يا اينكـه او را بكشـند و ازلـغ شـاه ر    

سلطان برگزينند و اينا نج خان قضيه را به جلال الدين اطلاع داد و او در اولين فرصت 
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با سيصد سوار از خوارزم به طرف خراسان رفت . دو سـه روز كـه از مـاجرا گذشـت     

مغولان به طرف خوارزم آمدند . ازلغ شاه و آق شاه به همـراه ديگـر سـپاهيان شـهر را     

  ل جلال الدين به راه افتادند .تخليه و به دنبا

چنگيز لشكري را جهت مقابله با ايشـان فرسـتاد و بـه لشـكرهاي خراسـان فرمـان داد       

راههايي را كه احتمال مي دهند جلال الدين از آن گذر كند ،مسدود كـرده و منتظـر او   

  باشند .

ل هفتصد نفر از سپاهيان مغول در اطراف نسا بودنـد و بـه محـض ورود سـواران جـلا     

الدين با آنها درگير شدند . جلال الدين با شكست مغولان آنها را متواري نمود . از اين 

جنگ اسبان و ادوات جنگي زيادي نصيب جلال الدين شـد و بـرا يـرفتن بـه نيشـابور      

آمــادگي بيشــتري بــه دســت آورد . در ايــن زمــان مــن (مولــف ) در نســا در خــدمت 

از شكست مغولان به ما نرسيده بود ،تا اينكـه از  اختيارالدين زنگي بودم و هيچ اطلاعي 

قلعه براي ما نامه اي رسيد كه در آن نوشته شده بود ،حدود سيصد نفـر نزديـك قلعـه    

آمده و اعلام كردند از سـپاه جـلال الـدين هسـتند و بـراي اسـبان و سـواران ، غـذا و         

ا شكسـت داده  مايحتاج ديگر مي خواستند. همچنين مي گفتند مغولان مستقر در نسـا ر 

اند ، بعد از اينكه صحت گفته آنها براي ما مسلم شد ، در حد توانايي به ايشـان كمـك   

نموديم . با شنيدن اين خبر ،اختيارالدين تعدادي اسـب و هـداياي ديگـر بـراي جـلال      
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الدين فرستاد ،اما او از منطقه رفته بود و با آمدن ازلغ شاه به نسا،هدايا به ايشان تحويل 

  د.داده ش

  

  رسيدن جلال الدين به نيشابور به قصد رفتن به غزنه 

وقتي سلطان جلال الدين خوارزمشاه به نيشابور رسيد ،خود را براي جنگ آماده كرد و 

با نامه هايي كه به اميران و ياران خود نوشت آنها را به كمك فرا خوانـد . اختيارالـدين   

دي كه ا زمرگ سـلطان محمـد خبـر    زنگي قلعه ما را به تصرف خود د رآورد و با وجو

داشت ، برات هاي زيادي براي مناطق مختلف صادر مـي كـرد و تـا روزي كـه حكـم      

  جلال الدين مبني بر جانشيني اش به جاي پدر به قلعه رسيد ،به اين كار ادامه داد.

سلطان جلال الدين خوارزمشاه يك ماه در نيشابور اقامت و سپاهي جمع آوري نمـود .  

توجه او شده و با لشكر زيادي به سوي او حركت كردند جـلال الـدين بـراي    مغولان م

گريز از دست آنها از ساكنان قلعه قاهره خواست تا در را به رويش باز كننـد امـا عـين    

الملك داماد مويد الملك ،مستحفظ قلعه در را به روي سپاه جـلال الـدين بـاز نكـرد .     

ن سپاه تقسيم كنند و سپس بـه ناحيـه بسـت    جلال الدين دستور داد مقداري جواهر ميا

رفت در آنجا متوجه شد كه چنگيز خان با لشگر زيادي در ناحيه طالقان اردو زده است 

جنگيدن يا فرار كردن برا او سخت بود سرانجام به علت كمبود سـپاه و ادوات نظـامي   
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يد كـه  ترجيح داد بدون فوت وقت به غزنه برود .روز دومي كه در غزنه بـود خبـر رس ـ  

امين الملك دايي سلطان و الي هرات به اتفاق نه هزار سوار به قصد رفتن بـه سيسـتان   

آنجا را ترك كرده ، وليكن در حال حاضر از تصميم خود منحرف گشته اسـت .جـلال   

الدين نظراو را به سوي خود جلب كرد . و سـپس بـه اتفـاق هـم بـه قصـد جنـگ بـا         

ند ،حركت كردند و طي نبردي آنها را شكست مغولاني كه مشغول محاصره قندهار بود

  دادند.

  

  618بازگشت سلطان جلال الدين به غزنه در سال 

با آمدن جلال الدين به غزنه ،مردم بسيار شاد شدند و امرايي چون سيف الـدين بغـراق   

اعظم ملك صاحب افغانيان و حسن قسراق با حدود سي هزار سپاهي بـه او پيوسـتند .   

به شصت هزار نفر رسيد . چنگيز خان سردار خود تـولي خـان را بـه     تعداد سپاهيان او

مقابل سلطان جلال الدين خوارزمشاه فرستاد . نتيجه جنـگ شكسـت مغـولان و مـرگ     

تولي خان و اسارت سپاه مغول بود و عده اي از مغولان كه قلعه ولج را محاصره كـرده  

لدين تسليم كردنـد . چنگيـز   بودند با شنيدن خبر شكست تولي خان ،خود را به جلال ا

خان به جبران اين شكست سپاه بزرگي فراهم كرد و خود شخصاً فرمانـدهي آن را بـه   

عهده گرفت .از طرف ديگر بعد از جنگ با تـولي خـان ،در ميـان سـپاه جـلال الـدين       
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جدايي افتاده بود . لشكر سيف الدين بغراق و لشكر خلج رفته بودند . ميان سپاه اعظـم  

فر ملك برسر غنائم اختلاف افتاد و عليرغم كوشش جـلال الـدين شكسـت    ملك و مظ

خود را در مقابل چنگيز حتمي مي دانست ،از اين رو ترجيح دادعلي رغم بيمـاري ،بـه   

طرف رود سند عقب نشيني كند . در  همين زمان خبر رسيد كه لشكر طلايه چنگيز در 

پاه مذكور رسـاند و بـا يـك حملـه     ناحيه گرديز است . جلال الدين شبانه خود را به س

ناگهاني عده زيادي از آنها را كشت وموجب شد چنگيز خود را با سرعت بيشـتري بـه   

  طرف جلال الدين برساند.

  

  جنگ ميان سلطان جلال الدين خوارزمشاه و چنگيز خان د ركنار رود سند 

خوارزمشـاه   در كنار رود سند دو سپاه درمقابل هم ايستادند.لشكر سلطان جلال الـدين 

در مقابل لشكر چنگيز بسيار كم بود . سلطان جلال الدين و سپاه تحت امـر او شخصـاً   

به مركز سپاه چنگيز حمله كردند به طوري كه آنها را به عقب نشيني وادار نمودنـد امـا   

يك لشكر ده هزار نفري از سواران چنگيز به سمت راست لشكر سلطان جـلال الـدين   

لك كشته شد و سپاه رو به شكست رفت و تعدادي از سپاهيان از حمله كرد و امين الم

ترس لشكر مغول خود را به رودخانه انداختند و در آب غرق شدند . پسر هشت سـاله  

سلطان جلال الدين خوارزمشاه اسير مغولان شد  و به فرمان چنگيز اورا كشتند . مـادر  



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 
٣٦

ند كه دستور بده ما را بكشـند  و زن و بچه  سلطان جلال الدين خوارزمشاه التماس كرد

  تا اسير مغولان نشويم و لذا آنها را د رآب غرق كردند .

بعد از پايان كار سلطان جلال الدين چنگيز به مقابله بـا سـپاهيان خلـج كـه از سـلطان      

جلال الدين جدا شده بودند پرداخت و همه را قتل عـام كـرد اعظـم الملـك در قلعـه      

،علا الدين محمد بن مودود نسوي حكايت مي كـرد كـه    دروزه پناهنده شد ضيا الملك

در آن زمان براي فرار از دست مغولان قصد عبور از سند را داشتم و با اينكه شنا نمـي  

دانستم خود را در آب انداختم .يك بار در آب غوطه ور شدم و به هر زحمتي خـود را  

ب است تصور كردم خيك بالا رساندم ،ناگهان پسري را ديدم كه بر خيك پر باد روي آ

را از او بگيرم او از من خواست كمكش كنم كه هر دو از آب بگذريم اين كار را انجام 

  داده و هر دو از آب گذشتيم .

  

  سلطان جلال الدين و دوستي و دشمني قباچه 

سلطان جلال الدين بعد از جنگ با زانه شتره ،متوجه شد كه دختر امين الملـك از رود  

ه و در شهر اوچاهي اسير است . براي حاكم آن ولايت پيام فرسـتاد كـه   سند عبور كرد

آن دختر را آزاد كرده براي او بفرستد . حاكم قباچه از اين فرصت استفاده كردو دختـر  

را به همراه هدايايي چون اسب و فيل و جـواهر بـه جـلال الـدين تقـديم كـرد ، ايـن        
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ين صلح و آشتي بر قرار باشد اما اين موضوع سبب شد تا مدتي ميان قباچه و جلال الد

صلح خيلي طول نكشيد و به علت چند موضوع تبديل به جنگ شـد . دليـل اول آنكـه    

شمس الملك شهاب آلپ كه قبلاً توسط سلطان محمد خوارزمشاه پـدر جـلال الـدين    

صاحب ولايت شده بود در زمان شكست جلال الدين از آب سند گذشته ،نـزد قباچـه   

زنده ماندن جلال الـدين اطلاعـي نداشـت قباچـه او را وادار كـرد اسـرار       رفت زيرا از 

جلال الدين را كه كه ميبايست مخفي ميماند  آشكار كند قباچه وقتي كـه متوجـه شـد    

جلال الدين زنده است از ترس اينكه مبادا ماجرا افشا شود دستور قتل او را صادر كـرد  

مهاي نصره الدين محمد و امير اياز معروف به . بعد ا زمدتي دوتن از امرا ي قباچه به نا

هزار مرد از قباچه رنجيده و جدا شدند و به نزد جلال الدين آمدند و آنچـه را كـه بـر    

  شمس الملك آمده بود را شرح دادند .

دليل دوم آن بود كه قزل خان پسر امين الملك در جنگ اسير شد و به شهر كلور انتقال 

كرده و با آنكه خيلي كوچك بود او را كشتند و گـوهري را  يافت  مردم شهر به اوطمع 

كه در گوش داشت براي قباچه بردند . قباچه آنها را تشويق كرد و زمينهايي را به رسـم  

اقطاع به قاتل بخشيد . سلطان جلال الدين خوارزمشاه از اين رفتار قباچـه كينـه بـه دل    

ز اميران غياث الدين بـه نـام هـاي    گرفت و منتظر فرصت بود تا اينكه زماني چند نفر ا

سنجقان خان، ايلچي پهلوان ،ارخان و سيرجه سلاحدار و بكسارق جنكشي از ائ جـدا  
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شده به سلطان جلال الدين پيوستند. با آمدن آنها سپاه جلال الدين خوارزمشاه قدرتمند 

شد. جلال الدين فرصت را غنيمت شمرد وتصميم گرفت شهر كلور را تصرف كند در 

اكش جنگ تيري به دست او اصابت كردو باعث شد كـه سـلطان جـلال الـدين در     كش

تصميم خود پافشاري كند و آنقدر به جنگ ادامه داد تا سر انجام بر شهر مسلط شـد و  

دستور قتل عام صادر كرد . مردم شهر ترتووج نيز بدين ترتيب قتل عام شدند . قباچـه  

ه با جلال الدين را داشت اما او بار ديگر بـه  با جمع آوري ده هزار نفر سوار قصد مقابل

شيوه هميشگي ناگهان بر سپاه قباچه شبيخون زد و موجبات شكسـت سـنگين آنهـا را    

  فراهم كرد .

  

  سلطان جلال الدين و شمس الدين ايل تتمش و خروج از هند 

سلطان جلال الدين وشمس الدين با قباچه به طرف لوهاور رفـت درايـن منطقـه پسـر     

كه با پدرش مخالف بود حكومت مي كرد جلال الـدين بـا گـرفتن امـوال زيـاد       قباچه

مشروط بر آنكه هر ساله مبلغي را نيز به خزانه جلال الدين روانه كند با او صلح كـرد .  

سپس اموال را ميا سپاهيان خود تقسيم كرد و به منطقـه اوچـا رفـت و پـس از نبـرد و      

نيز صلح كرده به طرف جانيسر حركت كرد. آنهـا   گرفتن غنائم و هداياي فراوان با آنها

شاه خود را راي ميناميدند . راي آنها نسبت به جلال الدين اظهار اطاعت نمـود جـلال   
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الدين چند روزي در آن منطقه استراحت كرد تا اينكه خبر آوردند  شـمس الـدين ايـل    

ه اسـت .  تتمش با سي هزار سوار و صد هزار پياده به قصد جنـگ بـا او حركـت كـرد    

سلطان جلال الدين جهان پهلوان ازبك را با لشكري به عنوان پـيش قـراول بـه سـوي     

دشمن حركت داد. از روي تصادف لشكر پيش قراول شمس الدين ايلتـتمش و جهـان   

پهلوان ازبك به يكديگر برخورد نكردند، لذا پيش قـراولان شـمس الـدين ايلتـتمش و     

كردند ، لذا پيش قراولان ناخواسته خـود را در  جهان پهلوان ازبك به يكديگر برخورد ن

ميان سپاه اصلي دشمن محصور ديدند.بدون اينكه ترس بر آنها غلبه كنددر داخل لشكر 

دست به كشتار زديند و تعدادي اسير گرفته و براي توصيف چگـونگي اوضـاع لشـكر    

ا فرسـتاده  ايلتتمش به طرف سلطان جلال الدين عقب نشيني كردند بلافاصله بعد از آنه

  ايلتتمش نزد جلال الدين آمد و پيام داد كه :

من مي دانم دشمن دين محمدي به دنبال توست وصلاح نمي دانم كـه بـا تـو سـلطان     

مسلمانان جنگ كنم مگر اينكه چاره اي نداشته باشم حال حاضرم دخترم را به عقد تـو  

  در آورم و با تو صلح كنم .

راي خود يعني دندك پهلوان و سنقرجق طايسـي را  جلال الدين پذيرفت و دو تن از ام

به عنوان نماينده به طرف شمس الدين ايلتتمش روانه كرد . آنها در آنجا متوجه شـدند  

كه قباچه و ايلتتمش و ديگر حاكمان هندي قصد اتحاد و حمله به جلال الدين را دارند 
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ود كه به طرف عـراق  .سلطان جلال الدين با ياران خود مشورت كرد . نظر بعضي اين ب

حمله كنند زيرا غياث الدين لشكر قدرتمندي ندارد وبرخـي نظـر داشـتند كـه د رهنـد      

بمانند و بجنگند ،سلطان جلال الدين جهان ،جهان پهلوان را د رهند گذاشت و خودبـه  

طرف عراق رفت و حسن قولي را به وفا ملك ملقب كرد و ولايات غور و غزنـه را بـه   

  او سپرد.

  

  خوارزم در زمان حمله مغولانوقايع 

 618،خوارزم را محاصره كردند .اين محاصره تـا سـال    617مغولان در ذي القعده سال 

كه آن شهر را تسخير كردند طول كشيد . پسران سلطان محمد در آن شـهر بودنـد لـذا    

چنگيز خان لشكري را جهت سركوبي ايشان روانه خوارزم كرد.با رفتن پسران سـلطان  

آن منطقه مغولان دور از شهر اقامت كردند و به تكميل سپاه و ادوات جنگـي  محمد از 

خود مشغول بودند .چنگيزخان چند لشكربه اميري باجوبگ ،اوگتاي، قـرچين نـوين و   

پسرش جغتاي با سرداراني چون طولن نوين و جربي و استون نوين و قاجنان نوين بـا  

  زم كرد.يكصد هزار سوارو اسباب قلعه گيري روانه خوار

چون در اطراف خوارزم ،سنگ براي پرتاب به وسيله منجيق كم بود از تنه بريـده شـده   

  درختان توت كه در آب خيس مي كردند استفاده مي شد .
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توشي خان پسر چنگيز به مردم خوارزم پيغام داد كه پدرم خوارزم را به من بخشـيده و  

ف ديگر مغولان سـاير شـهرها   من نمي خواهم ولايتي را خراب به دست آورم و از طر

را خراب كرده اند و ديگر تمايل به خراب كردن اين منطقه ندارند . اگر تسـليم شـويد   

همه را مي بخشم . بزرگان خوارزم علي رغم اينكه از طـرف سـلطان محمـد سـفارش     

شده بودند كه هرگز به قول مغولان اعتماد نكنيد ـ زيرا آنها بـا دشـمنان ديگـر تفـاوت      

تصميم گرفتند با مغولان صلح كنند لذا دروازه شهر را بـاز كردنـد و لشـكريان     دارند  ـ

مغول وارد شهرشدند آنها به هر محله كه مي رسيدند مردم در محله بعـدي جمـع مـي    

شدند و بدين ترتيب محله ها به تسخير مغولان در آمد مردم علاالدين خيـاطي فقيـه و   

خان فرستادند و او تقاضاي عفو براي مردم كرد دانشمند را به عنوان نماينده نزد توشي 

اما مورد پذيرش قرار نگرفت توشي خان دستور داد مردم را دسته دسته به صحرا بردند 

  پيران و صنعتگران را ازميان آنها جدا كردند و بقيه را قتل عام نمودند.

  

  حركت جلال الدين از هند به كرمان  

را علي رغم كمبود آب و نان با چهار هـزار نفـر    جلال الدين مسير هندوستان تا كرمان

از لشكريانش طي كرد . در كرمان براق حاجب دست نشانده غياث الدين حـاكم بـود .   

او قبلاً پرده دار شاه ختائيان بود و در ابتدا به عنوان فرستاده نزد سلطان محمد آمـد امـا   
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تحـت سـلطه گورخـان بـه     سلطان از او خواسته بود كه در كنار او بماند و زمـاني كـه   

تسخير سلطان محمد درآمد او به پرده دار انتخاب شد و بـا حملـه مغـولان بـه غيـاث      

الدين پيوست و هنگامي كه غياث الدين از كرمان به طـرف عـراق مـي رفـت او را بـه      

عنوان حاكم كرمان منصوب كرد براق حاجب نسبت به جلال الدين اظهار اطاعت كـرد  

ان جلال الدين بود و بعد از مدتي معلوم شـد كـه حيلـه اي در    و به مدت يك ماه ميزب

  سر دارد .

جلال الدين با دوستان مشورت كرد  اورخان به او پيشنهاد كـرد كـه بايـد كرمـان را از     

دست او خلاص كرد اما شرف الملك وزير اين كار را صـلاح ندانسـت زيـرا آنهـا بـه      

توانست در نزد مردم طريـق نادرسـتي   عنوان مهمان وارد شده بودندو گرفتن كرمان مي 

و ناپسندي باشد . به خصوص كه مردم از حيله براق حاجـب بـر ضـد سـلطان جـلال      

الدين بي خبر بودند با توجه به اين شرايط جلال الدين به طرف شيراز حركت كـرد در  

 يزد اتابك علا الدوله اموالي را به رسم هديه  به جلال الدين تقديم كرد و مورد تشويق

  جلال الدين قرار گرفت و به نام اتاخان ملقب شد .

اتابك سعد حاكم پارس با غياث الدين ميانه خـوبي نداشـت از ايـن رو جـلال الـدين      

سعي كرد او را به طرف خود جلب نمايد و شرف الملك وزير را به نـزد او فرسـتاد و   

اضـي ركـن الـدين    دختر او را برا يخود خواستگاري كرد و از شيراز به اصفهان آمد . ق
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مسعود بن صاعد به استقبال او آمد و مردم اصفهان نيز از آنها استقبال كردند و هـداياي  

زيادي به ايشان بخشيدند به طوري كه سپاه سلطان جلال الدين خشـنود شـد . غيـاث    

الدين از اقامت جلال الدين به وحشت افتاد و حدود سي هزار نفـر سـپاه جمـع آوري    

لدين مقابله كنند . وقتي كه خبر نزديك شدن سـپاه غيـاث الـدين بـه     كرد كه با جلال ا

جلال الدين رسيد اودك امير آخر يكي از ياران خود را به نزد غياث الدينفرسـتاد و بـه   

او گفت : من از سرزمين هايي كه تسخير كردم به سوي تو آمدم تا انـدكي ميهمـان تـو    

ا بر مي گـردم . زره ،اسـب وشمشـير     باشم حال كه تو با من نيت جنگ داري از اين ج

تولي پسر چنگيز را براي او هديه فرستاد . غياث الدين كه از كردار خود پشيمان شـده  

بود  اندكي عقب نشيني كرد . فرستاده جلال الدين چنـد انگشـتر بـراي اميـران غيـاث      

امـا   الدين فرستاد. بعضي از آنها قبول كردند و با كسي در اين مورد صـحبت نكردنـد .  

بعضي از آنها آن را به غياث الـدين دادنـد و از ايـن رو غيـاث الـدين دسـتوردادند تـا        

  فرستاده جلال الدين را دستگير كنند.

ابوبكر ملك دايي زاده سلطان جلال الدين پيش او آمده و گفت كه همه مـردم مشـتاق   

به لشكر غيـاث  ديدار تو هستند . سلطان جلال الدين با سه هزار سوار ،شبانه ، خود را 

الدين رسانيد و كنترل امور از دست غياث الدين خارج شد و فقط توانسـت بـا اسـب    

خود گريخته و به قلعه سلوقان برود .جلال الدين خود را به خيمه بگلر آي مادر غياث 
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الدين رسانيد و ضمن احترام به او گفت : كه غيـر غيـاث الـدين بـرادر ديگـري بـرايم       

ي من عزيز است بگلر آي براي غيـاث الـدين پيغـام فرسـتاد  كـه      نمانده است و او برا

نگران نباشد به همين خاطر غياث الدين خود را به برادر رسانيد و مورد نوازش جـلال  

الدين قرار گرفت .امرا و بزرگان به خدمت جلال الدين رسيدند و از اينكـه نسـبت بـه    

لادمختلـف از غيـاث الـدين    اوشك كرده بودند تقاضاي بخشش كردند امرا و شـاهان ب 

اطاعت ظاهري داشتند اما سلطان جلال الدين كساني راكه مطيع او بودند به جاي آنهـا  

  انتخاب كرده و روانه مناطق نمود.

  

  حركت سلطان جلالدين به طرف خوزستان

بعد از آنكه جلال الدين بر برادر خود غياث الدين مسلط شد،ائ را تحت الامر يكمـي  

قرار داد ، سژس بـه طـرف خوزسـتان رفتـه و زمسـتان را در آن ناحيـه        از اميران خود

سپري كرد ، و نماينده خود ضياءالملك علاءالـدين محمـد نسـوي رابـه دربـار خليفـه       

عباسي فرستاد . البته پيش از او ، جهان پهلوان را به عنوان لشكر طلايه ، رهسپار كـرده  

  بود .

شكست خورده خليفه به بغداد بازگشت . عده  آنها با لشكر خليفه درگير شدند و لشكر

اي از اسرار را به نزد سلطان جلال الدين فرسـتادند كـه سـلطان جـلال الـدين دسـتور       
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آزادي آنها را صادر نمود . بدين سبب وقتي ضياءالملك به بغداد رسـيد ،احتـرام قابـل    

بـه سـمت   توجهي به او نشد . سپس سلطان جلال الدين ، مراغه را تصرف كرد و بعد 

آذربايجان رفت. مردم درآن منطقه  به قلعه پناه بردند و نسبت به سلطان جـلال ا لـدين   

فحاشي كردند ، لذا دستور محاصره شهر  از طرف سلطان جلال الـدين  صـادر شـد و    

قلعه شهر فتح شد و مردم زيادي قتل عام شدند و بعد از آن سـلطان جـلال الـدين بـه     

ن راه به او خبر رسيد كـه يغـان طايسـي دامـاد غيـاث      طرف همدان حركت كرد. در بي

الدين به عراق رفته و با اتابك ازبك عليه متحد شده لذا سلطان جلال الدين بـه طـرف   

  او راوانه شدو او را دستگير و سپس آزاد كرد .

  

  تصرف آذربايجان   

اق خـاطر سـلطان از احتمـال قتنـه در عـر       بعد از آنكه يغان طايسي به سلطان پيوسـت  

راحت شد از ياين رو به طرف آذربايجان رفت . در نزديكي آذربايجان نامه هاي مـردم  

مراغه خطاب به شرف الملك رسيد كه از او خواسـتند سـلطان جـلال الـدين را بـراي      

آمدن به آذربايجان تشويق كند تا از شر گرجيان كه به خاطر ضعف  اتابـك ازبـك بـر    

طان جلال الدين بدون اينكه مقـاومتي در مقابـل   آنها چيره شده بودند خلاص شوند سل

او انجام شود به آذربايجان آمد و گريجان را به زور شمشير از آنجـا بيـرون كـرد و در    
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همين موقع قاضي مجير الدين عمر بن سعد خوارزمي را به عنوان سفير به روم و مصر 

هيچ اطـاعتي نداشـتم .   را به من سپرد . من از آن شغل   فرستاد . همان روز ديوان انشاء

كم كم در يافتم كه مقام و درآمدزيادي براي من دارد تبه طوري كه بعضي روزها بسش 

از هزار دينار درآمد داشتم. سلطان از مراغه به طرف اوجان رفـت . آنجـا محـل بسـيار     

خوش آب و هوايي است . نيازهاي غذايي از شهر تبريز بود عـدهاي از مـردمم تبريـز    

سلطان آمدمه و او را به گرفتن آن شهر تشويق كردند . از ايـن رو سـلطان    مخفيانه نزد

دستور محصاره آن شهر را صـادركرد . در آن شـهر نظـام الـدين بـرادر شـمس الـدين        

طغراي بر شهر خارج شد وتقاظا كرد كه به او اجـازه دهنـد بـه خـوي بـرود . سـلطان       

ين هلال اورا تـاخوي بدرقـه كننـد    جلال الدين دستور داد كه تاج الدين قلچ و  بدرالد

شهر تصرف شد وسلطان جلال الدين نظـام الـدين را دوبـاره بـه عنـوان حـاكم شـهر        

  منصوب كرد  .

  

  ازدواج سلطان با دختر طغرل 

دختر سلطان طغرل با ارسال پيامي براي جلال الدين ، تمايل خود را جهـت ازدواج بـا   

ق او از اتبك اوزبك با اين كـار موافقـت   او اعلام كرد . سلطان به شرط ثابت شدن طلا

نمود . قاضي كمال الدين قاضي ورزقان و شخصي ديگر گواهي دادند كه نظر به اينكـه  
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اتابك ازبك در حضور جمعي گفته بود اگر از او دوري كنم او همسر من نيست ، او را 

ي را به ملكه مطلقه اعلام كردند . با ازدواج سلطان با دختر طغرل ، ناحيه سلماس و ارم

اي  بخشيدند . ربيب الدين وزير حكايت مي كرد كه هر زمان كـه خبـر تسـخير منطقـه    

  توسط سلطان جلال الدين به اتابك ازبك مي رسيد ، اين آيه را تلاوت مي كرد:  

  »ان الارض الله يورثها من يشاء من عباده«

د ، بـه خصـوص   اما وقتي خبر ازدواج سلطان جلال الدين با همسر سابق خود را شـني 

زماني كه متوجه شد همسر او اين وصـلت را پيشـنهاد داده و شـاهدان طـلاق خـود و      

اتابك اوزبك را با بخشش مال تشويق كرده است ، بسيار اندوهگين شد و سر بر بالش 

  گذاشت و بعد از چند روز از دنيا رفت .  

  

  بازگشت سلطان به گرجستان و فتح تفليس  

دوباره به طرف گرجستان رفت . در نزديكـي هـاي رود ارس ،   سلطان بعد از عيرفطر ، 

من سخت بيمار شدم به طوري كه نمي توانستم حركت كـنم . لـذا دسـتور داد همـراه     

اي كه از شاهان روم و گرجسـتان   حاكمان سرماري به آن منطقه بروم و در آنجا هر نامه

رس رسيد ، نامـه اي از  مي رسيد بدون حضور من بازنشود . وقتي سلطان به كنار رود ا

شلوه به دست آمد كه در آن براي اميران ابخاز حركت سپاه جلال الدين را افشـا كـرده   
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بود و آنها را عليه سپاه سلطان ، بسيج و تحريك مي كرد . با افشار ايـن نامـه ، سـلطان    

  جلال الدين دستور قتل شلوه را صادر كرد ، كه او را از وسط به دو نيم كردند . 

ه سلطان جلال الدين با وجود صدماتي كه در زمستان به آنها وارد شد ، بـه تفلـيس   سپا

رسيد . برج و باروي آن شهر را بسيار محكم ديدند اما با وجـود بـرج و بـارو ، مـردم     

عادي و سپاهيان در جلوي سپاه سلطان جلال الدين صف كشـيدند . بـا بيـرون آمـدن     

ا يك حملـة ناگهـاني آنهـا را شكسـت دادنـد .      مردم عادي ، سپاه سلطان جلال الدين ب

  غياث الدين سردار سلطان جلال الدين ، دروازه را فتح كرد .

قلعة تفليس در نزديكي رودخانة كر ، ميان كوه ها بنا شده است . رودخانه كر بين شهر 

و قلعه قرار گرفته است و آب زيادي دارد . بر روي رودخانه ، پلي وجود دارد و مـردم  

شاهدة سپاه ، آن را آتش زدند اما سپاه جلال الدين به سـلامتي از روي آن عبـور و   با م

قلعه را محاصره كردند . مردم از قلعه بيرون آمده و تسليم شدند و غنائم زيادي نصيب 

  سلطان جلال الدين شد .  

  

  حركت سلطان جلال الدين به كرمان براي محاصرة براق حاجب و بازگشت او 

فليس با توجه به دوري سلطان جلال الـدين از كرمـان ، اخبـاري از بـراق     بعد از فتح ت

حاجب مبني بر سرپيچي و شورش توسط شرف الدين وزير عـراق بـه گـوش سـلطان     
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جلال الدين مي رسيد . سلطان ، براي سركوبي براق حاجب به طـرف كرمـان حركـت    

ه خود برد . سلطان، كرد و غياث الدين را كه سابقة حكومت در كرمان داشت ، به همرا

شرف الملك را در تفليس گذاشت و او ، مردم گرجستان را مـورد آزار و اذيـت قـرار    

  داد .  مي

من در سرماري بودم كه دستوري از سلطان مبني بـر سـاخت پلـي بـر رودخانـة ارس      

رسيد . دستور ايشان را اطاعت كردم . سلطان آمد و از روي پل گذر كرد . سـه نفـر از   

الـدين قلـچ بـه تبريـز فرسـتاده شـدند .        رجي به دستور سلطان به همـراه تـاج  اميران گ

الملك وزير دستور داده بود كه آنها را به سرماري ببرند و با گرفتن بيسـت هـزار    شرف

دينار كه شامل پارچه و اجناس و چهارپا بود آزاد نمايند . سلطان به من دستور داد كـه  

ر من گرجيان را در قبال گرفتن پول آزاد مي كـردم ،  آنها نبايد آزاد شوند و گفت كه اگ

آورده بودم كه قابل شمارش نبـود . هنگـامي كـه سـلطان بـه       تا به حال اموالي به دست

طرف كرمان حركت مي كرد ، متوجه شد كه آنچه را راجع بـه بـراق حاجـب شـنيده ،     

  صحت ندارد لذا از همان جا بازگشت .  

  

  لال الدين به وقوع پيوست اتفاقاتي كه در غيبت سلطان ج

شرف الملك به نيابت سلطان جلال الدين در تفلـيس حـاكم بـود . خبـري بـه امـراي       
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سلطان جلال الدين كه در گيلگون از اموال و خانوادة او حفاظت مي كردند رسـيد كـه   

گرجيان قصد محاصرة تفليس را دارند . امرا با يكديگر مشـورت كردنـد و حفاظـت از    

دة سلطان را واجب تـر از تفلـيس دانسـتند . امـا در بـين آنهـا ، اورقـان        اموال و خانوا

رغم دشمني كه با شرف الملك داشت ، شكست شرف الملك و سپاه تحت امر او  علي

را در تفليس صلاح ندانست و با لشكر پنج هزار نفرة خود به كمـك او رفـت . امـراي    

نيز همـراه آنهـا بـودم . در بـين راه     ديگر وقتي عزم او را ديدند با او همراه شدند . من 

متوجه شدم كه خبر حمله صحت ندارد . بعد از آن خبري مبنـي بـر بازگشـت سـلطان     

الـدين حسـن ،    الدين به نخجوان رسيد . سلطان جلال الدين ، قيـر ملـك و تـاج    جلال

مقاطع دار استرآباد و نصره الدين محمد پسر كبودجامه را به صـورت جداگانـه مـأمور    

ا در تفليس با دشمن مقابله كنند . در همين منطقه بود كه مردم به همراهي لشـكر  كرد ت

  شام مستقر در آنجا به او حمله كردند كه همگي كشته يا اسير شدند .

عده اي از مردم به شهر پناه بردند و لشكر سلطان جلال الدين بـا آنهـا وارد شـهر شـد     

شهر عقب نشيني كردند . بعضـي علـت   ولي بلافاصله به دستور سلطان جلال الدين از 

آن را اين امر مي دانستند كه سلطان جلال الدين مايل نبود كه شهر ، مورد غارت سـپاه  

قرار گيرد و برخي از قول سپاه دشـمن گفتـه انـد كـه آنهـا را بـه زور شمشـير خـارج         

 اند. در تفليس ، پسر صاحب ارزروم را كه شايع بـود بـه خـاطر ازدواج بـا ملكـة      كرده
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گرجي به مسيحيت پيوسته است . آزاد نمود اما او در فرصت ديگـر بـاز بـه مسـيحيت     

پيوست و گرجيان را تشويق كرد كه از دوري سلطان جلال الدين اسـتفاده كـرده و بـه    

تفليس بيايند . قير ملك نتوانست در مقابل آنها مقاومـت كنـد و آنهـا شـهر را تسـخير      

  نداشتند همه جا را به آتش كشيده و رفتند . كردند ولي چون توان نگهداري آن را 

شرف الملك كه در گنجه مقيم بود ، با نامه هايي پياپي ، درخواست كمك مي نمـود و  

  رغم آن كه سلطان در رسيدن به او تلاش بسيار نمود ، به آنها نرسيد .  علي

هرها روزگـار  تركان ايوائي كه تعداد آنها به ده هزار نفر مي رسيد و معمولاً به غارت ش

مي گذراندند ، مورد حملة سلطان جلال الدين قرار گرفتند و خمس اموالي كـه از آنهـا   

به خزانه رسيد بيش از سي هزار دينار بود . سلطان جلال الدين بعد از سركوبي دزدان، 

با صد سواربرگزيده براي ديدار ملكه حركت كـرد . در نزديكـي منطقـه اي كـه ملكـه      

به او رسيد مبني بر اينكه : بكلك سديدي و سنقرجه دواتـدار بـه    زنگي مي كرد خبري

همراه طايفه اي از غلامان اتابك از بك در خوي اردو زده اند ،لذا صلاح نديد كـه بـاز   

گردد ؛ او خود را به خطر انداخت و در يـك حملـة ناگهـاني آنهـا را فـراري داد و بـه       

  اينكه همگي ، خود را تسليم كردند . فرمان او ، آن قدر مورد تعقيب قرار گرفتند تا
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  و ملاقات او با مغولان در اصفهان   624سفر سلطان جلال الدين به عراق در سال 

بعد از اينكه سلطان جلال الدين ، فدائيان اسماعيلي را كشت ، به طرف تبريـز حركـت   

زمـان   كرد . چند روزي براي استراحت سربازان و اسب ها در آنجا توقف كرد . در اين

از خراسان خبر رسيد كه مغولان تصميم گرفته انـد از رودخانـه عبـور كننـد . سـلطان      

جلال الدين مصلحت ديد كه به اصفهان برويد ، زيرا آنجا را به دليل امكانـات خـاص   

خود ، مناسب مي ديد . سپس وقتي به آنجا رسيد ، چهار هزار سوار را به منطقـة ري و  

ي ، خبر عقب نشيني آنها به گوش سلطان مي رسـيد و مغـولان   دامغان فرستاد . اما پياپ

مرتب پيشروي مي كردند ؛ بدون اينكه صدمة جدي ديده باشند .مغولان لشكر عظيمـي  

از نظر تعداد وتجهيزات با خود داشتند و اميران نامـداري از جملـه بـاچونوين ، باينـال     

  با اين لشكر همراه بودند .   نوين ، اسن طغان نوين ، بايملاس نوين و ياسورنوين نيز

مغولان به طرف شرق اصفهان رفتند و يـك روزي در روسـتاي سـين سـاكن شـدند .      

منجمان سلطان به او گفته بودند بايد تا سه روز صـبر كنـد و در روز چهـارم بادشـمن     

  بجنگد و به همين دليل ، او تا سه روز به جنگ مشغول نشد .  

و نترس مي نامند ، اين بود كه وقتي اميـران بـزرگ    يكي از دلايلي كه سلطان را شجاع

او ، نزديك شدن دشمن را شنيدند ، به سمت درگاه سـلطان جـلال الـدين رفتـه و بـه      

ديدار او شتافتند . سلطان جلال الدين ، زمان طولاني را به صحبت پرداخت اما به هيچ 



www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com

www.kandoocn.com 
٥٣

ا در بين مردم نشـاند  وجه در مورد مغولان و سپاهيان آنها چيزي نگفت و اميران خود ر

و آنها را به سبب ترسشان شماتت كـرد . سـپس از چگـونگي صـف آرايـي در مقابـل       

آنها عهد كرد كه تا پاي جان ايستادگي كنند و از مرگ نينديشند  دشمن سخن گفت و با

و قسم خورد كه خودش تا نفس آخر بجنگد و روز جنگ را نيز مشخص كرد . سـپس  

د و به آنها كفت كه پياده ها را مسلح كننـد و آنهـا را بـراي    حاكم اصفهان را احضار كر

جنگ آماده سازند ، زيرا مردم اصفهان را با مردم ديگر شهرها نمي توان مقايسـه كـرد .   

آنها در عيد مسلمانان و نوروز ، از شـهر بيـرون آمدنـد ؛ در حـالي كـه لبـاس هـاي ر        

  ار بودند .  نگارنگ به تن داشتند و مثل گل هاي بهاري در چمن ز

وقتي مغولان ديدند كه سلطان جلال الدين در خروج از شـهر و شـروع جنـگ معطـل     

كند گمان كردند كه در بين لشكريان او ترس افتاده است . پس دو هزار سوار را بـه   مي

كوهستان لر فرستادند تا اين دهـات را غـارت كـرده وآذوقـه تهيـه كننـد . آن لشـكر ،        

  و به وسط كوه ها رفت .  كوهستان را زير و رو كرد

سلطان جلال الدين ، سه هزار سپاهي را به مراقبت از تنگه هـا تعيـين كـرد و آنـان در     

برخورد با مغولان ، تيرهـاي فراوانـي بـر آنهـا انداختنـد ودر نهايـت چهارصـد تـن از         

سربازان و فرماندهان مغول را اسير كردند . سلطان جلال الدين ، تعدادي از آنهـا را بـه   

قاضي و حاكم اصفهان داد تا براي روحيه بخشيدن به مـردم ، آنهـا را در كوچـه هـا و     
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گذرها سر ببرند و بقيه را نيز فوراً كشـت و جسـدهاي آنهـا را بـه بيابـان انـداخت تـا        

خوراك سگ هاي بيابان شود . در روز تعيين شده ، سلطان جلال الدين براي جنـگ از  

يش جنگـي داد . وقتـي كـه دولشـكر ، رو در روي     شهر بيرون آمد و لشكر خود را آرا

يكديگر صف آرايي كردند ، غياث الدين خيانت كرد و با قسمتي از لشكر سـلطان كـه   

دليل فـرار او ،   -فرماندة آنان ، جهان پهلوان ايلچي بود ، فرصت فرار را غنيمت شمرد 

و سلطان نيز  -وحشتي بود كه در آن روزها در دل داشت كه شرح آن بعداً خواهد آمد 

از او غافل بود . لشـكر مغـولان ماننـد دفعـات گذشـته ، گـروه گـروه مقابـل سـلطان          

الدين صف آرايي كردند و وقتي كه سلطان جلال الدين به لشكر آنها نگريسـت ،   جلال

آنها را بسيار ضعيف تر ديد ، به همين دليل از پيادگان اصفهان خواسـت كـه بـه شـهر     

 ـ  ه شـهر بازگشـتند . بـين جنـاح چـپ و راسـت لشـكر سـلطان         بازگردند و آنها نيـز ب

الدين ، فاصلة زيادي افتاد به طوري كه هيچ كدام از ديگري خبر نداشتند . جنـگ   جلال

بزرگي درگرفت و در آخر روز ، جناح راست سـلطان جـلال الـدين بـه جنـاح چـپ       

يز به تعقيب آنها مغولان حمله و آنها را وادار به فرار كرد و لشكر سلطان جلال الدين ن

پرداختند و هركس را كه به دست مي آوردند ، هلاك مي كردند و تا نزديك كاشان بـا  

سعي و كوشش فراوان به تعقيب ادامه دادند . جناح راست سلطان جـلال الـدين فكـر    

  كردند كه جناح چپ نيز با جناح راست دشمن همين كار را كرده اند .   مي
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 ـ رار و از هـم پاشـيدگي دشـمن و غـروب خورشـيد را      وقتي كه سلطان جلال الدين ف

گيري از جنگ گرفت اما يكي از اميران به پيش او آمـد و   مشاهده كرد ، تصميم به كناره

گفت : ما بسيار انتظار كشيديم تا با كفار بجنگيم ، حال كه فرصتي دسـت داده اسـت ،   

ه سرعت سوار بر اسب نبايد آن را از دست بدهيم ، به همين دليل سلطان جلال الدين ب

الدين  شد و دوباره براي جنگ حركت كرد . مغولان وقتي از دور سپاهيان سلطان جلال

را مشاهده كردند ، جناح چپ خود را عمراه با مردان كـارآزموده و لشـكريان دليـر بـه     

كمين فرستادند . وقتي كه سلطان جلال الدين از زمين جنگ گذشت ، بـه آنهـا حملـه    

يم به قلب لشكر زدند . شكست در سپاهيان سلطان جلال الـدين افتـاد و   كردند و مستق

علم هاي آنها بر زمين افتاد . اما سپاهيان سلطان جلال الدين به دليل وفاي بـه عهـده و   

ثبات ايمان ، پايداري كردند به طوري كه به غير از سه نفر ، همگي كشته شدند كه اين 

ص ]خـان[ بـردي و اودك اميـر آخـر بودنـد و      تگين پهلوان ، حاجب خا سه تن : كوج

اخفش ملك آن چنان جنگيد كه به دليل تيرهاي زيادي كه بر پشـتش وارد شـده بـود ،    

مثل خارپشت شد و عاقبت به شهادت رسيد . از جمله شهيدان ديگر آلپ خان ، ارتـق  

  خان ، ترلق خان ، و منگلي بك طاي بودند .   خان ، كجبوقه

قلب سپاه ايستاد . از هر طرف ، دشـمنان اطـرافش را گرفتنـد .     سلطان جلال الدين در

همة ياران او متفرق شدند و تنهـا چهـارده نفـر از غلامـان نـزديكش در كنـار او بـاقي        
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ماندند. در اين هنگام سلطان جلال الدين ، سنجق دار پاه را كه در حال فرار بود كشت 

و از ميـان دشـمنان بگريزنـد .     اي توانست راه خود و خواصـش را بگشـايد   و با حمله

باينال نوين ، وقتي اين شجاعت را از سلطان جلال الـدين ديـد ، گفـت : هركجـا مـي      

  روي ، سلامت باشي كه بزرگ مرد زمان هستي . 

بعد از آن ، جناح چپ و قلب سپاه سلطان جلال الدين پراكنده شـدند و هـر كـدام در    

رس و عده اي ديگر به كرمان رفته بعضي بـه  قسمتي از ايران باقي ماندند . بعضي به فا

  آذربايجان و عده اي هم اصفهان را نگاه داشتند .  

سلطان جلال الـدين خوارزمشـاه بـه مـدت هشـت روز ناپديـد شـد و هـيچ كـس از          

سرنوشت او اطلاع نداشت . اين جنگ يكي از بزرگترين جنگها بود كه سـران لشـكر ،   

  دام به سمت سرزمين خود فرار كردند .  كشته شدند و باقي مناندة سپاه هر ك

مردم اصفهان چون از سرنوشت سلطان جلال الدين خبـري بدسـت نياوردنـد تصـميم     

گرفتند كه خانة سلطان و امراي خوارزم را غارت كنند اما قاضي از آنها خواست كه تـا  

 23عيد صبر كنند كه سرنوشت سلطان جـلال الـدين مشـخص شـود . ايـن جنـگ در       

رخ داد . اتابك ]يغان[ طايسي به خاطر بيمـاري اي كـه داشـت در جنـگ      625رمضان 

حاضر نشد و چون خبري از سلطان جلال الدين نبود ، بزرگان و قاضي تصميم گرفتند 

كه او را به عنوان سلطان جلال الدين بر تخـت بنشـانند ، زيـرا مـردم نيـز او را قبـول       
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نشاندن اتابك طايسي داشتند ، ناگهـان   داشتند . در روز عيد كه آنها تصميم به بر تخت

سلطان جلال الدين ظاهر شد و نمـاز عيـد را خوانـد و باقيمانـدة لشـكرش از منـاطق       

مختلف در اصفهان جمع شدند . لشكريان مغول ورود به اصفهان را صـلاح نديدنـد و   

ه عقب نشيني كردند . آنها در بين راه ، مورد هجوم شهرها قرار مي گرفتند به طوري ك ـ

  تنها تعداد كمي از آنها به آن سوي آب جيحون رسيدند . 

  

اختلاف بين سلطان جلال الدين خوارزمشاه و برادرش غياث الدين و عاقبت كـار  

  غياث الدين بعد از جدائي از برادرش 

نصره الدين محمد بن الحسين ، مردي نكته سنج و شوخ طبع بود و در صحبت كـردن  

ل اين خصوصيات در نزد سلطان جـلال الـدين از جايگـاه    مهارت بسيار داشت . به دلي

خاصي برخوردار بود و از نزديكان و همنشينان خاص او به شمار مـي رفـت . بعـد از    

اينكه سلطان ، اصفهان را تصرف كرد ، مقام داروغگي اين شهر را به او بخشيد و زمين 

ماندهان غيـاث الـدين بـه    هاي زيادي را به اقطاع او داد . در اين هنگامن عده اي از فر

الدين پيوسته بودند . در يك مجلس شراب وقتي همه مست بودند ، غياث الـدين   نصره

الدين بـه او پاسـخي    از نصره الدين خواست تا فرماندهان او را به او بازگرداند اما نصره

ناشايست داد و به او گفت زيردستان هيچ وقت با گرسـنگي و بـدون انعـام بـه كسـي      
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ي كنند ، هميشه به جايي كه غذا و شراب آنها آماده اسـت مـي رونـد . ايـن     خدمت نم

حرف براي غياث الـدين سـنگين بـود و سـلطان جـلال الـدين نيـز متوجـه نـاراحتي          

الدين خواست تا مجلس را تـرك كنـد . غيـاث الـدين او را      الدين شد و از نصره غياث

او شد و با ضربت خنجـري او را  الدين وارد خانه  تعقيب كرد و از پشت بام خانة نصره

الـدين بعـد از دو روز درگذشـت . ايـن موضـوع بـراي        زخمي كرد به طوري كه نصره

سلطان جلال الدين بسـيار سـخت بـود زيـرا او را بهتـرين هـم كـلام و مـونس خـود          

دانست و بيش از اندازه گريه و زاري كرد و به غياث الدين پيغـام داد كـه تـو قسـم      مي

الـدين كـه    منان من دشمن و با دوسـتان مـن دوسـت باشـي و نصـره     خوردي كه با دش

ظالمانه او را كشتي يكي از نزديكترين دوستان من بود . تو با اين كـار ، عهـد خـود را    

الدين به دادگـاه   نقض كردي ولي من به جز حق با تو رفتار نخواهم كرد . با برادر نصره

  برو . هرچه كه حكم كردند بپذير . 

از ايـن پيغـام سـلطان جـلال الـدين سـخت وحشـت زده شـد . سـلطان           غياث الدين

الدين بعد از آن دستور دارد كه جنازة او را دو بار بر در خانة غياث الدين برنـد و   جلال

او را سرزنش كردند و كار او را قبيح شمردند . غياث الدين درمانده شد ونمي دانسـت  

درست در اين زمان ، مغولان به اصـفهان  كه چه كند و راه فراري براي خود نمي ديد . 

نزديك شدند و سلطان جلال الدين خود را براي جنـگ بـا آنـان آمـاده مـي سـاخت .       
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الدين اين فرصت را مغتنم شمرد و از اصفهان فرار كرد . و بـه خراسـان رفـت و     غياث

دين از پسر كريم الشرق را به درگاه خليفة عباسي فرستاد تا به او اعلام كند كه غياث ال

الـدين   برادرش جدا شده و با او كاري ندارد . و از طرف ديگر در زمان زمامداري غياث

در نزديكــي عــراق از او هــيچ تعــدي وآزاري بــه خليفــه نرســيده اســت . پــس از او  

درخواست ياري و كمك نمود تا سرزمين هايي را كه برادرش به زور از او گرفته است 

عزيـز ، غيـاث الـدين را خـدمتكار و جانبـدار او       بازپس گيرد و بدون شك اين كمك

خواهد كرد . دربار خليفه فرستادة غياث الدين را با وعده هاي رنگارنـگ و سـه هـزار    

  دينار نقد بازگرداند . 

وقتي غياث الدين خبر اوضاع و احوال مغولان و پيروزي سلطان جلال الدين را شـنيد  

ءالدين حاكم الموت او را پـذيرفت و بـراي   بسيار ترسيد و به الموت پناهنده شد . علا

سلطان جلال الدين نامه نوشـت و سـلطان جـلال الـدين نيـز جـواب او را داد و از او       

  خواست تا غياث الدين را به دربار بازپس فرستد . 

خطاب مي كرد ولي در اين زمان ، او » جانب شريف«تا از قبل از اين او علاء الدين را 

رد و دو نفر از يارانش يعني تاج الملـك خـوارزمي مشـرف    را مجلس شريف خطاب ك

ممالك و جمال الدين فرخ طشتدار را با پيمان ها و قول هاي محكم به الموت فرسـتاد  

  كه غياث الدين را خواهد بخشيد . 
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وقتي كه فرستادگان به دربار علاءالدين رسيدند ، غياث الدين اين پيـام را شـنيد و بـار    

ت دوباره به سلطان جلال الدين نشد و علاءالـدين بـا خـواهش    نكرد و حاضر به خدم

چهارصد راس اسب به او داد و او به طرف كرمان رفت .  -مكرر غياث الدين ، سيصد 

اما لشكر سلطان جلال الدين به فرماندهي طواشي سلاحدار كه به دنبـال غيـاث الـدين    

و نزديك بـود كـه او را بـه     بودند ، در حدود همدان به او رسيدند و به او حمله كردند

اسارت گيرند ولي جهان پهلوان ايلچي كه در كمين او نشسته بود حملة او را دفع كرد. 

در نهايت عده اي از سپاهيان غياث الدين اسير شدند . غياث الـدين اميـدوار بـود كـه     

براق حاجب كه با حمايت او كرمان را بدست آورده و با مادرش نيز ازدواج كرده بـود  

و را امان دهد و از اين رو به او پيوست . اما براق حاجـب او را در يكـي از قلعـه هـا     ا

زنداني كرد و جهان پهلوان و پسر كريم الشـرق را گرفـت و كشـت . در مـورد مـرگ      

  غياث الدين دو روايت وجود دارد .  

كـه  روايت اول مي گويد كه براق حاجب كه قبلاً با مادر او ازدواج كرده و بـه تهـم اين  

مي خواسته به او زهر بخوراند ، وي را كشته بود ، غياث الـدين را نيـز كشـته اسـت و     

روايت دوم اين است كه زنان قلعه را با طناب نجات داده اند و او بـه اصـفهان رفتـه و    

  در آنجا به فرمان سلطان جلال الدين خوارزمشاه كشته شده است . 

يان را بــه نيــت دوســتي بــراي ســلطان اي از فــداي علاءالــدين ، حــاكم المــوت ، عــده
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الدين فرستاد . وقتي كه سلطان جلال الدين در ري اقامت كرد و لشـكريان او در   جلال

تعقيب مغولان به خراسان رفتند ، فرستادة علاءالدين به نزد سـلطان آمـد و نـه نفـر از     

در هر فدائيان اسمائيلي را رسم تحفه پيشكش كرد و از سلطان جلال الدين خواست تا 

كجا جا دشمناني دارد به اين فدائيان بگويد تا آنهـا ايـن اشـخاص را بكشـند . سـلطان      

جلال الدين با مشاوران خود به مشورت پرداخت و بيشـتر آنهـا موافـق ايـن موضـوع      

بودند . تنها كسي كه مخالفت كرد شرف الدين حاكم عراق بود . او مرد عـاقلي بـود و   

شمنان سلطان جلال الدين را شناسايي كند ودر واقع به گفت علاءالدين مي خواهد تا د

باطن سلطان جلال الدين پي ببرند و جز اين منظوري ندارد . سلطان جلال الـدين نيـز   

حرف او را قبول كرد و فدائيان را براي علاءالدين بازپس فرسـتاد و بـه او پيغـام داد و    

ا را مـي شناسـد و اگـر واقعـاً     گفت : دشمنان ما كساني هستند كه علاءالدين ، خود آنه

چنين نيتي دارد خودش فدائيان را براي كشتن دشمنان من اعزام كند . بعد از اين پيغـام  

علاءالدين برادر سلطان جلال الدين غياث الدين را بـا تجهيـز تمـام از المـوت بيـرون      

در فرستاد و حقيقت گفتار حاكم عراق بر سلطان جلال الدين روشن شد . اين اتفاقات 

  رخ داد .   626سال 
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اقامت سلطان جلال الدين در آذربايجان در فصل زمستان و اطلاع يافتن از رازهاي 

  شرف الملك و خشم گرفتن بر او 

وقتي كه سلطان به خوي رسيد ، در حدود يك ماه در آنجا اقامت كرد و در اين مـدت  

رت ملكـه دختـر   او از ظلم و ستمهاي شرف الملك نسبت بـه مـردم و همچنـين از نف ـ   

طغرلارسلان سلجوقي نسبت به شرف الملك مطلع گشته و متوجه شد كـه گناهـاني را   

كه به ملكه نسبت مي دادند همه باطل و دروغ بـوده اسـت . سـلطان جـلال الـدين در      

اواسط تابستان به تبريز رفت و ديد كه تبريز هم مثل خوي ويران شده است . سپس به 

در اين روستا نيز آذوقة كافي نتوانست بيابـد . در حـالي    روستاي كوزه كنان رفت ولي

كه قبل از اين هر وقت كه به اين قلعه مي آمد هرچـه را كـه او يـا لشـكريانش طلـب      

كردند قابل دسترسي بود و همچنين براي سلطان جـلال الـدين ضـيافت و مهمـاني      مي

ستا به حضور سلطان درخور شخصيت او ترتيب مي دادند . اما اين بار فرماندار اين رو

جلال الدين نرسيده و به او خبر دادند كه فرماندار را به دليل قتلي بازداشت كرده اند و 

از او هزار دينار خواسته اند امـا شـرف الملـك وصـول ايـن پـول را بـه خـدمتكارش         

  ناصرالدين بوقا و شرف الدين طغرل چاشنيگير سپرده است .  

يز رسيد دستور داد تا تمام اموال حاكم را از ايـن دو  وقتي كه سلطان جلال الدين به تبر

نفر بازپس گرفته به صاحبانش بازگردانند و حتي اسبان آنها را كه متعلق به حـاكم بـود   
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آنها مجبور شدند تا موغان را پياده طي كنند . سلطان جلال الدين وقتي  از آنها گرفت و

سال را بر آنها بخشيد و فرمـاني در  كه ضعف و كسادي بازار تبريز را ديد ، ماليات سه 

  اين زمينه نوشت .  

ظلم و ستم و غارت هاي شرف الملـك هـر روز بـه طـور پنهـاني بـه اطـلاع سـلطان         

الدين مي رسيد و او را بسيار خشمگين مي ساخت به طوري كه به نامهاي شرف  جلال

وقـه و  الملك در باب موضوعات بسيار مهم پاسخي نمي داد و وقتـي مشـاهده كـرد آذ   

علوفة اسبان را نمي تواند از اسطبل هاي تبريـز بدسـت آورد دسـتور داد تـا انبارهـاي      

شرف الملك را گشودند و تمام آنها را بيرون آوردند و مصرف كردنـد . مـردم بـا ايـن     

اتفاقات گمان بردند كه روزگار حاكميت شرف الملك به پايان رسيده است ، اما وقتـي  

موغان با يكديگر ملاقات كردند ، سلطان بـه هـيچ وجـه     كه سلطان و شرف الملك در

  خشم خود را از او آشكار نكرد و دوستانه با او برخورد نمود .

  

رفتن سلطان جلال الدين خوارزمشاه به روم و جنگ با سلطان علاءالـدين كيقبـاد   

  سلجوقي و شكست خوردن از او 

گرد مشغول بـود كـه ركـن    بعد از تصرف خلاط ، سلطان جلال الدين به محاصرة مناز

الدين جهانشاه بن طغرل حاكم ارزروم آمد و به سلطان جلال الدين خبر داد كه حكـام  
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شام و روم متحد شده و قصد حمله به سلطان جلال الدين را دارند و من پيشنهاد كردم 

تا قبل از اينكه آنها با يكديگر متحد شوند ، به آنها حمله كنند . سـلطان جـلال الـدين    

ن پيشنهاد را پذيرفت و قرار بر اين شد كـه ركـن الـدين سـريعاً بـه ارزروم بـرود و       اي

سلطان جلال الدين نيز بعد از پنج روز با لشكريانش به نواحي رود خرتپرت بود و هـر  

كدام در جاي خود باقي بمانند تا لشكر شام و روم برسند و هر كدام كه زودتر حركت 

  كردند ، جنگ را آغاز كنند . 

س از اين اتفاق ، سلطان جلال الدين فرمان ناحية كيغي و حورسين از توابع خرتپرت پ

را به برادرش ركن الدين داد و خداحافظي كرده و به طرف خرتپـرت رفـت تـا اينكـه     

سپاهيان در اين ناحيه به او بپيوندند و دستور داد تا تيرهاي سـرخ را كـه نشـان جمـع     

ستند اما هنگامي كه در خرتپرت اقامت داشت ، بـه  شدن سپاه بود به مناطق مختلف بفر

بيماري مبتلا شد و حال او رو به وخامت رفت ، به طوري كه اميران و فرمانـدهان هـر   

روز به خيمه او مي آمدند تا از زنده بودنش اطلاع حاصل كنند و منتظـر شـنيدن خبـر    

ا را تصرف كنند .در فوت سلطان جلال الدين بودند تا هر كدام به منطقه اي رفته و آنج

اين زمان نامه هاي ركن الدين پشت سر هم مي رسيد وسلطان جلال الدين را تشـويق  

به حركت مي كرد . اما سلطان جلال الدين به دليل بيمـاري و ضـعف قـدرت حركـت     

نداشت و به نامه هاي او نيز پاسخي نمـي داد و وقتـي كـه حـال او كمـي بهتـر شـد ،        
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مان لشكر روم و شـام متحـد شـده بودنـد . سـپس شـرف       حركت كرد . ولي در اين ز

الملك را همراه با لشكر خود وسـپاهيان عراقـي در منـازگرد بگذاشـت و تگـين را بـه       

پرگري فرستاد . بعضي از لشكريان اران ، آذربايجان ، عراق و مازنـدران بـدون فرمـان    

وباره احضار نكرد سلطان جلال الدين به وطن خود برگشته بودند . سلطان نيز آنها را د

زيرا لشكر روم و شام را ضعيف مي دانسـت و بـدون توقـف حركـت كـرد . سـلطان       

الدين ، اوترخان را با دو هزار سوار جلوتر فرستاد كه در راه با لشـكر ارزنجـان و    جلال

  خارتپرت مواجه شد و آنها را شكست داد .  

ان علاءالـدين كيقبـاد   ملك مظفرالدين غازي پسر ملك عادل مي گفت وقتي كه با سلط

متحد شده بود ، سلطان علاءالدين مي گفت : اين سـپاهياني كـه همـراه مـن هسـتند ،      

  سپاهيان مورد اعتماد من نيستند و مردان دلير من در شرق هستند كه خواهند رسيد . 

بسيار ترسيد و تصميم بـه بازگشـت گرفـت ، امـا      وقتي كه اين خبر به اوترخان رسيد ،

طرافيانش او را به پايداري تشويق كردند و البته همگي گمان مي كردند كه همراهان و ا

سلطان جلال الدين هيچ وقت نخواهد رسيد . اما سلطان جلال الدين بالاخره همراه بـا  

سپاهيانش رسيد و دو سپاه در مقابل يكديگر آرايش نظامي يافتند . ابتدا جنـاح راسـت   

نهـا پيـروز شـد . امـا عـده اي از لشـكريان       سپاه سلطان جلال الدين بر جنـاح چـپ آ  

علاءالدين بر جناح راست حملـه كـرده و آنهـا را شكسـت دادنـد و سـپاهيان سـلطان        
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الدين شكست خورده و فرار كردند و سپاهيان علاءالدين نيز آنها را تعقيـب مـي    جلال

رد كردند و هر كدام را كه مي گرفتند ، مي كشتند و اين جريان تـا شـب ادامـه پيـدا ك ـ    

وعده اي از سپاهيان به كوهپايه ها رسيدند و در آنجا پنهان شدند . الغ خـان و اطلـس   

  ملك نيز اسير شدند و به دستور سلطان علاءالدين سلجوقي گردن آنها زده شد . 

ركن الدين جهانشاه نيز بعد از اينكه به محاصرة لشكريان درآمد ، بسيار جنگيـد امـا در   

  ر قاطري سوار كردند و بعد از مدتي او نيز كشته شد . نهايت اسير شد . او را ب

  

رفتن ملك اشرف به خلاط ونامه نگاري او با سلطان جلال الدين در مورد مـذاكره  

  براي صلح 

بعد از خاتمه جنگ ، ملك اشرف با سلطان علاءالدين خـداحافظي كـرده و از او جـدا    

و شرف الملك را ديد كه قلعـه را  شد . سلطان جلال الدين بعد از فرار به منازگرد آمد 

محاصره كرده و آنها را در تنگنا گذاشته است . او سپاهيانش را جمع كرده و به خـلاط  

رغتند و هر چيزي را كه قابل بارگيري بود ، همراه برده و بقيه را آتش زدند . سپس بـه  

 طرف آذربايجان حركت كردند ؛ او شـرف الملـك را در بسـكماناد بـراي محافظـت و     

جلوگيري باقي گذاشت و خود به خوي رفت . ولي فرماندهان ترك بـدون درنـگ بـه    

تعقيب سلطان جلال الدين پرداختند و تا وقتـي كـه بـه موغـان رسـيدند در هـيچ جـا        
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استراحت نكردند . وقتي كه ملك اشرف متوجه شد كـه شـرف الملـك در بسـكماناباد     

ون از خوب و بد روزگار اطلاع داري ساكن شده است ، براي او پيغام فرستاد كه تو اكن

و مانند بزرگمهر حكيم هستي و مردي عاقل و دانيي ، پس بايد سلطان جلال الـدين را  

به اتحاد تشويق كني . زيرا اين تنها راه مقابل با خطر مغولان است .من از طرف سلطان 

علاءالدين سلجوقي و برادرم ملك كامل حـاكم شـام قـول مـي دهـم كـه بـه سـلطان         

  الدين كمك كنند .  جلال

  سلطان جلال الدين اين مسئله را پذيرفت و كار صلح به انجام رسيد .  

آخرين فرستاده اي كـه از طـرف ملـك اشـرف بـه نـزد سـلطان جـلال الـدين آمـد ،           

الدين تكريتي بود كه از سلطانجلال الدين قول گرفته بود كه به مناطق متعلق بـه   شمس

مله به خلاط و اطراف و اتباع آن هم خـودداري كنـد .   ملك اشرف حمله نكند و از ح

اما سطان جلال الدين حاضر نبود اين قول و قسم را براي سلطان علاءالدين هم بدهد. 

ولي شمس الدين بسيار اصرار مي كرد و سلطان جلال الدين قبول نمي كرد ، تا اينكـه  

دين قول داد كه به مناطق خبر آمدن مغولان به عراق رسيد . در آن زمان سلطان جلال ال

سلطان علاءالدين نيز كاري نداشته باشد . سلطان جلال الـدين وقتـي كـه بـراي ملـك      

اشرف قول مي داد ، سرماري را استثناء كرد ، به اين دليل كـه از زمـان هـاي دور ايـن     

  منطقه متعلق به آذربايجان بود . 
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البات زيـاد شـرف الملـك بـه     تكريتي بسيار اصرار كرد زيرا حاكم سرماري به دليل مط

اي  دربار ملك اشرف پناهنده شده بود . در نهايت سلطان جلال الدين راضي شد و نامه

  در اين باره نوشت .  

  

  محاصره شدن سلطان جلال الدين در قلعة شيركبوت 

بعد از جدا شدن پيش قراولان سپاه ، سلطان جلال الدين پهلوانن را در بـين لشـكريان   

و خود همراه با هزار نفر به شكار رفت . يـك شـب نزديـك شـير كبـوت      پراكنده كرد 

ماند. شير كبوت قلعه اي است كه در موغان بر روي تپـه اي بنـا كـرده انـد و خنـدقي      

بسيار عميق در گرداگرد آن كنده اند كه به غير از عبور از روي پـل ، نمـي تـوان از آن    

كرده بودند و شرف الملك وقتي كه  گذشت والبته مغولان آن را در ابتداي ورود خراب

  از رود ارس ، رودهاي فرعي بيرون مي آورد ، دوباره آن را ساخت .  

دكجك سلاحدار كه سلطان جلال الدين او را براي به دست آوردن اخبار از مغولان به 

خوارزم فرستاده ود ، در بازگشت توسط عده اي از مغولان محاصره شد . او اكثر آنهـا  

بعضي از آنها را با خود خلاط آورد و از جملة آنهـا ، يـك مغـول بـود كـه      را كشت و 

سلطان جلال الدين او را آزاد كرده و نكشته بود . روزي كـه سـلطان جـلال الـدين در     

كنار قلعة شيركبوت اردو زد ، دستور داد آن شخص را بگيرند تا خبـر اقامـت سـلطان    
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و به من دستور داد تا او را داخلقلعه برده جلال الدين را در اين منطقه به مغولان ندهد 

و به دست فرماندار آنجا بسپارم . من وقتي زنداني را تحويل دادم ،مجبور شـدم داخـل   

قلعه باقي بمانم و فقط سه غلام بچه همراه من بودند و تمام ياران ، اسب ها و وسايلم 

را داشـتم ،مشـاهده   در خيمه ها بودند .صبح كه قصد رفتن به نزد سلطان جلال الـدين  

كردم كه خيمـه هـا خـالي اسـت . پـس فهميـدم كـه اتفـاق خاصـي افتـاده و سـلطان            

الدين محاصره شده است . از سلامتي او خبري به دست نيامد . من نيز بـه گمـان    جلال

اينكه مغولان در محاصرة قلعه بـاقي خواهنـد مانـد ، بـه سـرعت پشـت سـر سـلطان         

ده اي هم مرا تعقيب مي كردند و من نيز تمام وسائلي الدين حركت كردم و البتهع جلال

را كه با خود داشتم ، بيرون ريختم تا اينكه به سلطان جوي رسيدم كه شرف الملك آن 

را از رود ارس منشعب كرده بود . چون چوپانان ، گوسفندان خود را بر روي پـل نگـه   

نديـدم بـه بيلقـان كـه     داشته بودند . خود را بـه آب زدم و از آن رد شـدم امـا صـلاح     

الملك همراه با همسران سلطان جلال الدين و گنج ها در آنجا بود بروم و بـه راه   شرف

خود ادامه داده و به گنجه رفتم . روز دوم ، لشكر مغول به آنجا رسيد و شـرف الملـك   

آشكارا عليه سلطان جلال الدين قيام كرد و تمام اشرافي را كه به او پناهنده شده بودند 

به زندان انداخته و به روز ، اموالشان را تصرف كرد و اگر سلطان جلال الدين نمي آمد 

  و شرف الملك از قلعه جبران فرار نمي كرد ،همة آنها جزو كشته شدگان بودند .  
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  اخلاق و اعمال شرف الملك  

اومردي بخشنده بود ومال و پول در نظرش بـي ارزش و خيلـي اتفـاق مـي افتـاد كـه       

ه به ديگران داده بود يا پولي كه بايد دريافت كند دريافت نمي كرد و پول ها قرضي راك

را در جاي خود نمي كرد . علما و زاهدان را بسيارمحترم مي دانست و احتـرام زيـادي   

برايشان قاتل بود وهر كار كه مي توانست برايشان انجام مي داد . درمجـالس عـزاداري   

قيق القلب بود اگر سلطان جلال الدين دست تـاو  مثل باران اشك مي ريخت و بسيار ر

را از درآمدهاي دولت را خرج بذل و بخشش مي كرد . از قديم رسم بر ايـن بـود كـه    

اگر براي كسي حقوقي ثابت درنظر مي گرفتند . دولت بعدي آن حقوق را كم نمي كرد 

يك روز  . شرف الملك اين حقوق راتجديد و حتي مقدارش  را از گذشته بيشتر كرد .

فقيه زين الدين ابو حامدقزويني در بيلقان به ننزد شرف الملك اين حقوق را تجديـد و  

حتي مقدارش از گذشته بيشتر كرد . يك روز فقيه زيـن الـدين ابـو حامـد قزوينـي در      

بيلقان به نزد شرف الملك آمد و ابتدا موعظه هايي به او كرد كه او بسـيار گريـه كـرد .    

طرح كرد وگفت دختر امام الدين رافعان از بزرگان عراق همسـر  سپس خواسته اش رام

من است  من و او صاحب سه دختر و پسر هستيم كه قادر نيستم براي ازدواج پسـران  

و جهيزيه براي دختران پول تهيه كنيم . شرف الملك براي هـر يـك از پسـرانش صـد     

شيخ گفت پـس گنـاه   دينار به صورت سالانه و براي دخترانش دويست دينار بخشيد . 
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من وماد ربچه ها چيست ؟  شرف الملك صد دينار ديگـر بـه او وهمسـرش داد . هـر     

چند كه اين بذل وبخشش هاي بي حساب به دستگاه حكومت لطمه مـي زد . امـا ايـن    

موضوع كه نظاير آن هم بسيار اتفاق مي افتاد نشانگر كرم وبخشش شرف الملك بـود .  

بـه خـوبي از آن اطـلاع     انشاء وت املا كه معمـولا وزاراء شرف الملك از دستور زبان و

دارند . هيچ نمي دانست و اگر نامه اي مي نوشت پر از غلط هاي املايي وانشايي بـود  

اما به زبان تركي علاقه داشت و به خوبي تركي صحبت مي كرد . بردوسـتي ودشـمني   

وغرور در او اثـري   او نمي شد اعتماد كرد وخيلي زود نظرش عوض مي شد اما از كبر

نبود به فرمان هاي سلطان جلال الدين با ( الحمد االله العظيم )) و به فرمان هاي ديواني 

  با (يعتمد ذالك ) مهر مي زد .  

سلطان جلال الدين بدون مشورت به او هيچ كاري دست نمـي زد و همشـه در كارهـا    

مـي    شـته بـود   با او مشورت مي كرد . اگر شـرف الملـك هـوي وهـوس را كنـار گذا     

توانست از اين فرصت مي توانست به خوبي استفاده كند اما او از اعتماد سلطان جـلال  

  استفاده كرد و در نهايت به سرنوشت بدي محكوم شد .   الدين سوء
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